
 



  
  
  
  

  مقدمة مترجم
  

 بـه   1991 در سـال     1»هـا   حاكميت بـر رسـانه    «كتاب  
ثـر   ا تـرين    شـايد هـم كوتـاه       ايـن كتـاب     .چاپ رسيد 
ــسكي ــد،   چام ــمار آي ــه ش ــم ب ــبك و ه ــر س   از نظ

ش ارائــه تــر از ديگــر آثــار  زبــاني عاميانــهبــهنگــارش 
اي   تـوان گفـت كـه نظريـه         ولي، بـه جـرأت مـي      . شده

ــعه د   ــاب توسـ ــن كتـ ــسكي در ايـ ــه را چامـ اده، كـ
تــرين نكــات زنــدگي امــروزي  شــك يكــي از مهــم بــي

هيــاهوي « نقــش  :تــر  ســادهي بــه عبــارت، بــشر شــده
  . در زندگي ما» سياسي

، بــه و، كــه امــروز كــشور ايــرانتاريخچــة ايــن هيــاه
ــسته  ــسائل ه ــل م ــه اي، دلي ــرار گرفت ؛   در بطــن آن ق

توانـد     مـي  ئي كه اين هياهو بـا تكيـه بـر آنـان           ها  شيوه
 بيابـــد؛  اهـــداف دراز مـــدت و  »ســـبمنا«كـــارائي 
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،  همگــي، »هياهوهــا«كوتــاه مــدت در راســتاي ايــن 
ــه صــورتي خلاصــه  ــد ب ــر چن ــن ،ه ــر در اي ــورد اث  م

ترجمـة ايـن كتـاب را تقريبـاً         . انـد   بررسي قرار گرفتـه   
برتــري «چامــسكي،  همزمــان بــا ترجمــة آخــرين اثــر 

لازم ديــدم  كــه چــرا. ، آغــاز كــردم2»يــا حفــظ بقــاء
 نظريــات چامــسكي  تحــولرســي زبــانخواننــدگان فا

ــيش از   ــي ب ــود 13را ط ــال، خ ــصاً س ــشاهده   شخ م
در واقــع وي يكــي از معــدود متفكــران جهــان . نــدكن

هـا حـضور در صـحنة سياسـت،           است كـه طـي سـال      
ــل ــر     تحلي ــوزني تغيي ــر س ــود را س ــي خ ــاي سياس ه

حـداقل  ،  »برتـري يـا حفـظ بقـاء       « در كتاب     و  .نداده
ــفحه از  ــصد ص ــاب را  يك ــفحات كت ــستين ص  در  نخ

واقع بـه بـازگوئي و تحكـيم همـان نظراتـي پرداختـه              
حاكميـــت بـــر « در كتـــاب  ســـال پـــيش13 كـــه
  . عنوان كرده است» ها رسانه

  
ــا   مــسلماً ــايب ــت«گيــري دنيــاي  پ  ،»مجــازي اينترن

اقـــل در درون مـــرز كـــشورهائي كـــه دسترســـي  لا
ــه ــد،   آزادان ــال دارن ــات ديجيت ــه اطلاع ــري ب ــر  ديت گ

ــ ــوان از  ينمـ ــيِ «تـ ــاهوي سياسـ ــا و » هيـ راديوهـ
شـايد    و.هـا سـخن چنـداني بـه ميـان آورد      تلويزيـون 
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هـــاي   فنـــاوريي كـــهگذشـــت روزگـــار، و تحـــولات
ــاتي ــازي «  دراطلاع ــان مج ــان »جه ــه ارمغ ــروز ب   ام

ــد آورد ــاب برخــي داده، خواهن ــا در كت ــت  «ه حاكمي
 بــه صــورتي هــاي آينــده را طــي ســال» هــا بــر رســانه

  .   كند تغييراتاي دستخوش پايه
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به رياست جمهوري انتخاب     ،  "صلح بدون پيروزي  "اي حزبي تحت عنوان       برنامه
جنـگ  " هايـت ن   مردم بـي   هاي   توده .دقيقاً در گيرودار جنگ اول جهاني بود      . شد

  .2ديدنـد   و هيچ دليلي براي درگيري در يك جنـگ اروپـائي نمـي              بودند "1ستيز
 به ايـن  .اي بيانديشد بايست چاره دولت ويلسون عملاً به جنگ التزام داشت و مي  

كميـسيون  « دولتـي تحـت عنـوان        »سياسـيِ   هيـاهوي «يك كميـسيون     منظور،
جنـگ  «هـاي      شد، توده  گذاري كردند كه، در عرض شش ماه موفق         پايه 3»كريل
  تبديل كند، جماعتي كه قصد داشـت هـر         »جنگ فروش «را به جماعتي    » ستيز

د و جهـان را      بـه جنـگ رو      ، را مثله كنـد    د، آنان  كش يآنچه آلماني بود به نابود    
 يوردهاي ديگـر  هگـشاي دسـتا   ا، و ر  انگيز بود   وردي شگفت اين دستا . ده د نجات

                                                                             
. در روسـيه » هـا  بولـشويك «بود بر عليـة انقـلاب نوپـاي      » اي  نامه  جنگ«الملل، بيش از هر چيز        داري بين   سرمايه

  )      مترجم(
1  Pacifistic 

نظران  اري از متفكران و صاحببسي. معروف شده بود» جنگ اروپائي«  جنگ اول جهاني،  در ايالات متحد به  2
 دولـت    توسـط  بسياري از مخالفـان جنـگ     . دانستند  آن روز در آمريكا،  شركت در اين جنگ را يك ديوانگي مي            

ترين متفكران اوائل قرن بيستم ايالات متحد را  هاي شاخص افرادي كه در ميان آنان نام! ويلسون به زندان افتادند
هاي مـشروحي را بـه بررسـي زنـدگي      به قلم هاوارد زين، مترجم پانويس  » نگتروريسم و ج  «در كتاب   . يابيم  مي

  )   مترجم. (بسياري از اين مبارزان اختصاص داده است
3   Creel Commission . كردنـد؛ بـا فرمـان حكـومتي      نيـز يـاد مـي   » كميتة اطلاعات عمومي«از آن به نام

در ميـان فعـالان ايـن    .  تـشكيل شـد  (George Creel)، زير نظر جـورج كريـل   1917 آوريل 13ويلسون در 
 هوليـوود بـه صـورتي فعـال         ،»سياسي  هياهوي«در اين   . توان از والتر ليپمن و ادوارد برنايز نام برد          كميسيون مي 

قبـل از آنكـه     .  دادنـد   نـشان مـي   » غـول «ها را     ها آلماني   ساخت كه در آن     هاي متعددي مي    شركت داشت و فيلم   
هـائي هـر روزه از مـردم درخواسـت        ان جنگ بگذارد،  اين كميسيون با انتـشار اعلاميـه          آمريكا رسماً پاي به ميد    

هـاي    هاي افراد در ادارات پست، به دست گـروه          نامه!   را به پليس معرفي كنند      »ها  جاسوسان آلماني «كرد كه     مي
اين همـه   ... ر نظر بود، و     ها زي   ها و رستوران     تحت نظارت بود، باشگاه     شد؛  خطوط تلفن     سازمان يافته، خوانده مي   

  ) مترجم. (كردند براي سركوب كساني كه دعوت به صلح و عدم شركت در جنگ مي
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هـاي مـشابهي بـراي        ن جنگ،  شـيوه    درست در همين زمان،  و پس از پايا        . شد
به كار گرفته شد، كه با موفقيـت كامـل،          » وحشت سرخ  «تحريك و ايجاد تشنجِ   

 ها و آزادي عقايـد   آزادي رسانه معضلات خطرناكي چون   ها را نابود كرد و      اتحاديه
 ايـن   ، كه اكثرِ  داري  سرمايه محافلها و     رسانهسوي   از    .دكن نمو   سياسي را ريشه  

 حمايت  عمل شيوةاز اين ،گذاشتند مي ءاجرا  به مورد، كردهماندهياعمال را ساز
 كامـل   ي مـوفقيت  بـا   اين سياسـت   كليگرفت، و به طور     ي صورت مي  پيگيربسيار  

  . دشم توأ
  كه فعالانه و با شوق و ذوق در جنگ ويلـسون شـركت كردنـد،               در ميان كساني  

همانطور كه   وئي كه،  پيشر ، روشنفكران  نام برد  1»حلقة ديوي  «پيروان توان از   مي
اعـضاي هوشـمندتر     « بـه اصـطلاح    از اينكه  دهد،   در آن دوران نشان مي     آثارشان
بت را وحشتزده رغ ميل و   يك تودة بيند، قادر،  به عبارت ديگر خودشان  »جامعه
، بـه ميـدان     اناش ـ  پرسـتانه   هاي وطـن    فكري   خشكه به فوران در آوردن    و با     ،كرده

 متنـوع  ه به كار گرفتـه شـد      يها  راه .فتخر بودند جنگ گسيل دارند، بسيار هم م     
ساخته و پرداخته  2»ها هون«هاي فراواني به وسيلة   وحشيگري،    به طور مثال   .بود

 همه نوع مسائل     ند؛ كنده بود   از جاي  شان را    كه بازوان  اي  كودكان بلژيكي  ،شدند
هـا بـه       آن  بسياري از   .توانيد بيابيد   هاي تاريخ هنوز هم مي      هولناكي كه در كتاب   

د در خلوت   ، كه در آن زمان، همانطور كه خو       »3وزارت تبليغات انگلستان  «همت  

                                                 
1  Dewey Circle  .  
2  Huns   
3  British Propaganda Ministry .داري بـر آنـان حـاكم اسـت،      سـالاري سـرمايه   در كشورهائي كه مردم

توان فـردي     مشكل مي .  كنند  وزير مسئول آن خودداري مي    ، و   »وزارت تبليغات «ها از معرفي رسمي پست        دولت
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، اشـت د » جهـان  ي از هدايت افكـار در قـسمت اعظم ـ       «داشت، التزام به    ابراز مي 
 »هيـاهوي سياسـي   « ايـن    ،تر صورتي اساسي به  ولي  . ساخته و پرداخته شده بود    

 كه از   ،ت متحد بود   ايالا  جامعة ر بر افكار اعضاي هوشمندت    نظارتعمال  خواستار ا 
نـوعي  » جنـگ سـتيز   « در يـك جامعـة       ،»اشـان   هياهوي سياسي  «انتشار طريق

به خوبي هـم بـه      . اين كار به انجام رسيد    .  دوران جنگ ايجاد كنند   » هيستري«
سـوي   كـه از     آنزمان دولتي،   »هياهوي سياسي « :و به ما درسي داد    . انجام رسيد 

 در آن   ي هـيچ چرخـش    كهگيرد   حمايت قرار    رد مو  به نحوي  كردهطبقات تحصيل 
اين درسي بود كه هيتلـر و       .  گذارد   بر جاي مي   ي به سزا  تأثيرات باشد،ن امكانپذير

             . پيگيرانه دنبال شده ،ا به امروز و ت بسياري ديگر فرا گرفتند،
        

  تماشاگران سالاريِ مردم
پـردازان    نظريـه ر گرفتنـد،    هـا قـرا     گروه ديگري كـه تحـت تـأثير ايـن موفقيـت           

به طور مثال، والتـر   ،بودندها  هاي پيشروي رسانه سالاري ليبرال و شخصيت    مردم
نقـاد   رفـت؛     نگـاران آمريكـائي بـه شـمار مـي           ، كه ريش سـپيد روزنامـه      1ليپمن

                                                                             
اي از  شايد صرفاً كنايه» وزارتخانه«عنوان كردن نام اين . يافت» وزير تبليغات«اي در انگلستان به نام  را در كابينه

 ) مترجم. (جانب چامسكي باشد
1  Walter Lippmann . يلات عـالي خـود را در   تحـص .   در شهر نيويورك متولـد شـد  1889والتر ليپمن در

هاي بعـد،   در سال. بود» هاي هاروارد باشگاه سوسياليست«دانشگاه هاروارد به انجام رساند،  و يكي از بنيانگذاران       
از وي حمايت به عمل آورد،  و به »  ودرو ويلسون«دست شسته، در اوج تبليغات جنگ طلبانة   » سوسياليسم«از  

وي پـس از  . ، وزير جنگ كابينـة وي تبـديل شـد   (Newton Baker)كر يكي از نزديكان ويلسون و نيوتون بي
» افكـار عمـومي   «هـاي     كتـاب .  ويلسون، نقشي فعال داشت   » گانة صلح   اصل چهارده «پايان جنگ اول، در تحرير      

(Public Opinion) گون حعامة شب« و «(The Phantom Public)   به قلم ليپمن وي را هدف انتقـادات ،
»  تـوجهي بـه افكـار عمـومي را          بـي  «،وي در ايندو كتاب  از سوسياليسم علمي         در واقع،   .  ه است فراواني قرار داد  
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 بـزرگ پردازي     و به همچنين نظريه    ، بود هاي داخلي و خارجي     نام سياست   صاحب
 مقـالات وي نظـري بياندازيـد         اگـر بـه برگزيـدة      .السالاري ليبـر    در زمينة مردم  

 ـ »هـاي   زيرفـصل «گوئي  كه  ملاحظه خواهيد كرد     : انـد   نـام گذاشـته    چنـين    را آن
 »هاي تبليغـات    نكميسيو«من در   پ لي  .»سالارانه  اي پيشرو در تفكر مردم      نظريه«

كـرد كـه آنچـه او         وي استدلال مـي   . نهاد  شان را ارج مي     ورهايفعال بود، و دستا   
 به ايـن    كند،» توليد رضايت «تواند    مي  ،نام نهاده » سالاري  لابي در هنر مردم   انق«

 مسائلي با   ، را هاي مردم   تودههاي نوين تبليغاتي،      گيري از فناوري    معنا كه، با بهره   
وي به همچنين معتقد بود كه اين ايده نه         .  همگام كند  اند،  كه خواستار آن نبوده   

 چرا كه، همانطور كه وي ابراز       ،ضروري  .ودهبتنها سودمند كه، در عمل، ضروري       
 ، ايـن منـافع    »انـد    با افكار عمـومي بيگانـه      منافع مشترك به طور كلي،    « دارد  مي

كـه  » مرداني مسئول « متشكل از    ،»طبقة متخصص « يك   جانبتواند از     صرفاً مي 
ايـن   .داداره گـرد  از درايت كافي براي تشخيص مسائل برخوردارند، درك شده و           

اي كـه      نخبگان، گروه روشـنفكري    عي است كه صرفاً يك گروه كوچك      مد نظريه
گفتند، قادر به درك منافع مشتركي است كه براي           از آن سخن مي    1»ها  ديويت«

                                                                             
نقـش تعيـين    . گرفـت   داري به كار مـي      سالاري سرمايه   پرده، در بطن نظرية مردم      اتخاذ نموده،  آنرا به صورتي بي      

نهايـت امـر،    . يد از نظر دور داشتگيري فاشيسم، پس از پايان جنگ اول در اروپا،  نبا         كنندة آثار وي را در شكل     
هاي ليپمن با مكارتيسم، جنگ كره، جنگ ويتنام و ديگر  ها، به دليل مخالفت خواهان و هم دمكرات هم جمهوري

.  چـشم از جهـان فروبـست       1974ليپمن در سال    .  كردند  مسائل جاري كشور، وي را عنصري نامطلوب تلقي مي        
 )  مترجم(

1  Deweyitesبـر بنيادهـاي   » وار اوديـپ  «اسـت  » شورشـي «در واقـع  » هـا  ديويـت «مسكي بـه   اشارة تند چا
.  ، فيلـسوف بـزرگ آمريكـا،  بـوده         »جان ديـوي  «اي كه شكل دهندة شخصيت او،  تحت تعليم و تربيت              عقيدتي

فاً ها را صر اشارة چامسكي به ديويت. تفسير كرد » ديوي  جان«هاي    توان با نظريه    مسلماً برخوردهاي ليپمن را نمي    
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بـا افكـار عمـومي      «همة مـا از اهميـت برخـوردار اسـت، و اينكـه ايـن مـسائل                  
مچنـين  و به ه  . گردد  اين بينشي است كه به صدها سال پيش بازمي        .  »اند  بيگانه

  دارد، »يـست لنين«تشابه بسياري بـا ادراك   در واقع،. »يستيلنين«نگرشي است 
 پيشتازاني از روشنفكران انقلابي بـه حاكميـت برسـند، انقـلاب             ،  كهمبني بر اين  

بـه  هاي ناآگاه را       به كار گيرند، آنگاه توده     ، كه آنان را به قدرت رسانده      ، را ها  توده
شان   تر از آنند كه در روياهاي       تر و جاهل     نادان  ،كهاي رهنمون شوند      سوي آينده 

»  لنينيـسم  -ماركسيسم«سالارانة ليبرال و      نظرية مردم  .براي خود در نظر گيرند    
بـه عقيـدة مـن يكـي از     . اند بسيار به يكديگر نزديكهاي عقيدتي  در پيش فرض 

 بـه  ي، از موضـع طـي سـاليان دراز  اي،  بدون احساس تغيير ويژه   دلايلي كه مردم    
مـسئله فقـط ايـن اسـت كـه          .  باشد  امر  همين  بايد ند،ا  هموضع ديگر كشيده شد   

اي صورت پذيرد و مـا را بـه قـدرت             شايد كه انقلابي توده   .  قدرت در كجا نهفته   
برساند؛  و شايد هم چنين نشود، در اين شرايط ما در خدمت كساني كه قـدرت                 

 مـان    ولـي عمـل     .داري  سرمايهتشكيلات  : گيريم  يواقعي را در دست دارند قرار م      
تـر   شويم، كه خود جاهـل   به جهاني رهنمون مي هاي ناآگاه را    توده  .استيكسان  
   .داشته باشند  بدان دسترسيكهاز آنند 

  
  بيـنش  ن از اي ـ  ،  سـالاري پيـشرو     اي در مردم    انه نظرية استاد   استفاده از   با ،ليپمن

 سـالاريِ  وي چنـين اسـتدلال كـرد كـه در يـك مـردم           .حمايت بـه عمـل آورد     
  طبقـة .گيرند  شهروندان در طبقات متفاوت قرار مي،  كاربردي منظمرخوردار از ب

                                                                             
ليـپمن هيچگـاه عـضوي از       .  بـه شـمار آورد     در اجتماع » منتخب و فرهيختة برگزيده   «به گروهي    اشارهتوان    مي

 ) مترجم. (آمده اي ديويتي به شمار نمي جامعه
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  .بايد به رتق و فتق امور كلي بپردازنـد   مي اختصاص دارد كهي شهروندان به ممتاز
هـاي سياسـي،      جمـاعتي كـه در بطـن نظـام        . اين همان طبقة متخـصص اسـت      

 و درصـد     .اند  گيري  راء، و تصميم   وظيفة تحليل، اج   دار   عهده اقتصادي، و عقيدتي  
كاملاً طبيعي اسـت كـه، هـر كـس چنـين            . دهند  كوچكي از ملت را تشكيل مي     

 خود را هميشه قسمتي از همـان گـروه كوچـك            ،فرضي از عقايد ارائه دهد      پيش
  آن كه، خـارج از   » ديگراني«. است» ديگران«بيند، و در حال سخن گفتن از          مي

گلـة  «كه ليپمن آنـان را      ،اند  اكثريت مطلق جامعه    و گيرند،  رار مي گروه كوچك ق  
» خروش و لگدپراني يك گلة گمشده     « بايد خود را از        .كند  خطاب مي  »گمشده

 طبقـة    :رسـيم   مي» كاربرد«سالاري به دو       اينجاست كه در مردم     .محفوظ داريم 
 به اين معنا كه به تفكـر،         اند،  متخصص، افراد مسئول، كه متحمل كاربرد اجرائي      

، »گلة گمشده «از پي آن،    سپس  و  . پردازند  ريزي و درك منافع مشترك مي       طرح
گويد كـاربرد آنـان       ليپمن مي . اي به عهده دارد     سالاري وظيفه   كه او نيز در مردم    

 كاربردشان   در واقع،  ولي .فعالاست، و نه شركت     » تماشاگري«سالاري،    در مردم 
گاه و بيگاه اجـازه دارنـد كـه          د؛ان  يسالار  بيش از اينهاست، چرا كه در يك مردم       

 بـه عبـارت ديگـر،     . اين يا آن عضو طبقة متخصص واگذار كننـد     به وزنة خود را  
» شما «خواهيم كه   مي" يا   "خواهيم كه رهبرمان باشيد     مي"اجازه دارند بگويند،    

كه يــك شــود  از اينجــا ناشــي مــيو ايــن همــه ". بــه عهــده گيريــد رارهبــري
 نـام انتخابـات     بـه ايـن عمـل       .خواه  اكميتي تماميت و نه ح   هستيم   سالاري  مردم
ولي زماني كه وزنة خود را به اين يا آن عضو طبقـة متخـصص واگـذار                . دهند   مي

 .كننـده   اعمال آنان باشند، و نه شركت     » تماشاگرِ«بايد عقب نشسته و       كردند، مي 
  . كند سالاري شايسته اين چنين  عمل مي مردم يك
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اصل اخلاقي  . آور  د دارد، حتي نوعي اصل اخلاقي الزام      و در قفاي آن منطقي وجو     

تر از آننـد كـه قـادر بـه درك مـسائل               ها صرفاً ناآگاه    آور اين است كه،  توده       الزام
 از خـود تلاشـي نـشان دهنـد، فقـط ايجـاد دردسـر                ،اگر براي ادارة امور   . باشند

 ـ           . خواهند كرد  ان اجـازة   در نتيجه، غيراخلاقي و نامناسب خواهد بود، اگـر بـه آن
را رام كنيم، نه اينكه به اين گله اجـازه          » گلة گمشده « بايد   .چنين عملي بدهيم  

دقيقـاً چنـين منطقـي اسـت كـه          . دهيم برخروشد و همـه چيـز را ويـران كنـد           
شما به  .  ساله، عمل نامناسبي است     اي سه   گويد، اجازة عبور از خيابان به بچه        مي

داند با اين آزادي چگونه        چرا كه نمي   دهيد،  ساله آزادي چنين عملي نمي      بچة سه 
دهيـد كـه در       اجـازه نمـي   » گلة گمـشده  «، شما به    راستادر همين   . برخورد كند 

  . كنند  ميآنان فقط ايجاد دردسر .عمل فعال شود
  

 و ايـن همـان       يـم،  دار  نيـاز   به ابزاري  »گلة گمشده «در نتيجه،  براي رام كردن       
هـا، مـدارس، و     رسـانه .توليـد رضـايت  : سـالاري اسـت   لاب نوين در هنر مردم  انق

بــه طبقـة سياســتمداران و    و.بايـد تقــسيم بنـدي شـوند     عمـومي مــي  فرهنـگ 
 با وجود آنكـه      ارزاني دارند،  از واقعيت » قابل تحمل «گيران نوعي مفهوم      تصميم

به يـاد داشـته باشـيم كـه،          . را نيز القاء كنند   » مناسب« اعتقادات   ،بايد به آرامي  
 كه به ايـن سـئوال       اي  فرض ناگفته   پيش  . در اينجا وجود دارد    هناگفت فرضي  پيش
بايـد آنـرا از خـود پنهـان      هاي مسئول نيز مي  حتي انسانالي كهوس ـ  پردازد مي

اقتدار لازم در    گيري   براي تصميم  اند تا   در موضعي قرار گرفته    چگونه    آنان : دارند
 ـ        مي  صد البته، عملي كه انجام       باشد؟  قرار داشته  اختيارشان ه دهنـد،  خـدمت ب
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را » واقعي«قشري كه قدرت     .  دست دارند  را در » واقعي«قشري است كه قدرت     
اند، يعني قشري بسيار كـم        هائي هستند كه صاحبان جامعه       دست دارد همان   در

توانيم در خدمت منافع شما قـرار         آيد و بگويد، مي   در اگر طبقة متخصص      .شمار
 سروصداي اين مطلب را نبايـد در         .دورائي ش تواند قسمتي از گروه اج      گيريم، مي 

هـائي را، كـه در خـدمت          بايد معتقدات و آمـوزه      به اين معنا كه،  آنان مي        .آورد
اگـر فاقـد ايـن      .  باشـند   گيرد، به خود القاء كـرده       منافع قدرت خصوصي قرار مي    

در . توانند قـسمتي از طبقـة متخـصص بـه شـمار آينـد               هستند، نمي » كارداني«
مردان مـسئول     از يك نوع نظام آموزشي برخورداريم كه روي به جانب          نتيجه ما 

هـا و منـافع قـدرت بخـش            ارزش بـا بايد عميقـاً       آنان مي  .طبقة متخصص :  دارد
 .  اشـباع شـده باشـند   ،نمايندة اوسـت ، كه »1دولتشركت ـ   « شبكة و،خصوصي

اس بقيـة   حو .اند  دست يابند، قسمتي از طبقة متخصص     مرتبه  اگر بتوانند به اين     
 را بايـد بـه      شـان   توجـه . را اساساً بايد از موضوعات منحرف كـرد       » گلة گمشده «

بايـد  .  شان به دردسر بايد اجتنـاب كـرد         از فروافتادن   .مسائل ديگري جلب كرد   
  برخـي     و ماننـد،   عمليـات بـاقي مـي     » تماشاگران«مطمئن بود كه آنان حداكثر      

قعي، كه خود از ميان ديگران انتخـاب         وزنة خود را به اين و يا آن رهبر وا          ،اوقات
  . سپارند كنند، مي مي

 در واقـع، امـري    . داده شـد اين نقطه نظر به وسيلة بسياري ديگر از افراد توسعه  
 سرشـناس   متخـصص  ،»2بـور   هولـد نـاي     ريـن «به طور مثال،    . است بسيار عرفي  

                                                 
1  (state – corporate) 
2  (Reinhold Niebuhr)) .1971بـور،   نـاي .  اسـت » بـور  كارل پل راين هولد نـاي «نام كامل وي ).  1892ـ

زاده و متخصص الهيات بود، سعي بر آن داشت كه اعتقادات ديني را با واقعيـات جهـان نـوين هماهنـگ                    روحاني
دهـة  » كـسادي «بـور طـي دوران        ناي. كنند  مذهبي ياد مي  » نوين  انديشي    راست«از وي به عنوان بنيانگذار      . كند
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  و روشـنفكران پيـرو     1 اسـتاد جـورج كنـان      ، و منتقـد سياسـت خـارجي       الهيات
خطـاب  » "تـشكيلات "متخـصص الهيـات     «او را    كه برخي اوقات  ،  »كندي انج«

 انـدازه  يب   كارورزي »2عقلانيت«كند كه     چنين مطرح مي    مسئله را اين   كنند،  مي
اً  اكثر مردم را صـرف     .كوچكي از مردم از آن برخوردارند       فقط گروه   . است يظريف

» عقلانيـت « از    آنـاني كـه از ميـان مـا          .دن ـكن  احساسات و اميـال راهبـري مـي       
 نگاه »خط«ن زودباور را تا حد امكان در لوحا ، براي آنكه سادهبايد برخوردارند مي

خلـق   احساسي نيرومندي  »3هاي  انگاري  ساده  بيش«و  » توهمات ضروري «دارند،  
در . هاي از علـوم سياسـي معاصـر شـد           اين امر تبـديل بـه قـسمت عمـده         . كنند
گـذار جهـان      ، پايـه  »4لوِ هارولد لاس  «،1930هاي     و اوايل سال   1920هاي    سال

دهـد    نوين ارتباطات و يكي از عالمان برجستة علوم سياسي آمريكا، توضيح مـي            
 را بهترين داور منـافع      ها  انساناي كه     سالارانه  گرائي مردم   جزم«بايد به    ميكه ما ن  

                                                                             
ــوعي 1930 ــود،  و حتــي در » سوسياليــسم مــذهبي« در آمريكــا، مبلــغ ن ــراي شــده ب ــاتي ب مــسابقات انتخاب

اش عيـان شـد و        ولـي طـي جنـگ دوم جهـاني چهـرة واقعـي            !  انـداخت   تبليغات بـه راه مـي     » ها  سوسياليست«
تـرين اثـر وي در        مهـم . »عدالت اجتماعي «اختصاص يافت تا    » حفظ برتري تمدن غرب   «هايش بيشتر به      موعظه
  )     مترجم.  (چاپ سپرده شده استبه دست » انسان معنوي، جامعة غيرمعنوي«  به نام 1952سال 

1  (George Kennan) گـران    چشم از جهان فرو بست، يكي از تحليـل 2005،  وي كه چندي پيش در سال
وي به  .  نيز نائل آمده بود   » آزادي«رفت،  و به دريافت مدال معروف          هاي ايالات متحد به شمار مي       كلان سياست 

بود،  و در تمـام مقـالات و آثـارش رونـدي از يـك اسـتدلال واحـد                    » يضد شورو «گري    تمام معنا، صرفاً تحليل   
  )    مترجم(ها پيروز شويم؟  چگونه بر شوروي: خورد سياسي به چشم مي

2  (rationality) 
3  (Over-simplifications) 
4  (Harold Lasswell). »ت كه ، يكي از معدود روشنفكران شناخته شدة آمريكا اس»ول وايت لاس هارولد دي

كتـاب  . ، به انجام رسانده   »علوم اقتصادي لندن  «قسمت اعظم تحصيلات خود را در انگلستان، در مدرسة معروف           
 در (Propaganda Technique in World War)» فناوري تبليغاتي در جنـگ جهـاني  «انگيز او  بر جنجال

 )    مترجم(.  نقد و بررسي بسيار قرار گرفتمورد به رشتة تحرير در آمد، و 1927سال 
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بهتـرين  .  نيستند ]ها چنين   انسان [ چرا كه  .تسليم شويم ،  »آورد  خود به شمار مي   
جـاري،  از اينرو، با خـروج از حـوزة اخلاقيـات            . ما هستيم  ،اوران منافع عمومي  د

 از هيچگونـه  شـان  هـاي  ن بر پاية سوءقضاوتا آن كهبايد اطمينان حاصل كرد مي
امروزه دولت    در بطن آنچه   .يازيدن به عملي برخوردار نشوند     دست   فرصتي براي 

فقـط يـك چمـاق      .  است  ده سا اين عمل ناميم،    خواه، يا دولت نظامي مي      تماميت
سرشـان  بـر    محكـم    ،داريـد، و اگـر از خـط خـارج شـدند             ه مي ابالاي سرشان نگ  

تر شد، اين قابليـت       كه جامعه آزادتر و دمكراتيك    ،  ولي با گذشت زمان   . كوبيد  مي
  روي »سياسـي   هيـاهوي «هـاي     بايد بـه فنـاوري      از اينرو مي  . دهيد  را از دست مي   

ي، همـان   سـالار   در يـك مـردم    » سياسي  ويهياه«. منطق آن روشن است   . كنيد
خردمندانه و خوب است چرا كـه، بـار ديگـر            . خواه است    تماميت  چماق در نظام  

آنان قـادر بـه   .  نهان استپ» گلة گمشده«كنيم، منافع مشترك از ديد       تكرار مي 
            .  نيستندتشخيص منافع مشترك

                             
  روابط عمومي

تعهـد ايـن صـنعت،    . پيـشتاز بـوده  » روابـط عمـومي  «ت متحـد در صـنعت    ايالا
. » نظارت بر افكـار عمـومي اسـت        عمالِا«كنند،    همانطور كه رهبرانش عنوان مي    

هـاي آن،     آمـد   و پـي  » سـرخ    وحشت«و خلق   » كميسيون كريل «آنان از موفقيت    
 بـسيار ، توسعة ،  در آن روزگار»روابط عمومي«صنعت . هاي بزرگي گرفتند   درس

نـوعي فرمـانبرداري     ،اي  ، موفق شد كه طـي دوره      1920در دهة   .  يافت عظيمي
 در اينكار   . ايجاد كند  داري  سرمايهچون و چرا در مردم نسبت به قوانين          تقريباً بي 

 شروع بـه     ،1930، در آغاز دهة     »هاي كنگره   كميته« كه   ،تا به آن حد افراط شد     
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مت اعظـم اطلاعـات مـا از ايـن پديـده            در واقع،  قـس     .تحقيق در بارة آن كردند    
  .  نتيجة همين تحقيقات است

  
به  هزينة سالانة آن حدوداً      ،در حال حاضر  . صنعتي است عظيم  » روابط عمومي «

نظـارت بـر    «اش، همان      التزام واقعي  ، زمان يو ط   .شود  يك ميليارد دلار بالغ مي    
ول جهـاني،   جنـگ ا  هـاي  ، همچون سال1930هاي  در سال. بوده» افكار عمومي

يم، سـازماندهي كـارگري     عظ ـ »1كسادي«يك   . مشكلات عظيمي سر بر آوردند    
  ،»2قـانون واگنـر   «، كارگران با    1935در واقع، در سال     .  به وجود آورد   قدرتمندي

 ظـاهر حـق سـازماندهي بـود، بـه            در اولين پيروزي چشمگير قانوني خود را، كه      
» سـالاري   مـردم «از يك سـو،      .اين امر دو مشكل جدي ايجاد كرد      . دست آوردند 

 هـائي در زمينـة      عملاً به پيـروزي   » گلة گمشده «. اش را از دست داده بود       كارائي
. اينچنين عمل كند  » سالاري  مردم«و قرار نبوده كه     يافت،    دست مي وضع قوانين   

مـردم   .  امري امكانپـذير شـده بـود       ،مشكل ديگر اين بود كه،  سازماندهي مردم       
 ،بايد سازماندهي شوند    آنان نمي . جدا افتاده از يكديگر باشند    بايد تك و تنها،       مي

كننـدگان اعمـال      غيـر از نظـاره      بود به چيـزي     است چرا كه در اينصورت ممكن    
 ، بـا منـابع محـدود      ،امكان داشت كه، اگر تعـداد كثيـري از مـردم          . تبديل شوند 

شـركت   « بـه  گذارنـد، م جمع شده و پـاي در ميـدان سياسـت            بتوانند به دور ه   

                                                 
1  (Depression) كه از ايالات متحد آغاز شد، نهايتاً تمامي جهان صـنعتي را  1930،  كسادي عظيم در دهة 

داري را در آمريكا مورد تهديد قرار داده بـود،            روزولت براي مبارزه با اين كسادي كه موجوديت سرمايه        . فراگرفت
ريزي اقتصاد نوين نظامي بر اسـاس        تاً جنگ جهاني دوم و پايه     تدابيري اتخاذ كرد، ولي مورخين معتقدند كه نهاي       

 )مترجم. ( پايان داد1930هاي  جنگ سرد بود كه به بحران سال
2  (Wagner Act)   



                                   نوام چامسكيها                                        حاكميت بر رسانه
  
 

١٧

 براي كسب اطمينـان از اينكـه         و اين خطري واقعي است،     .شوند  تبديل »كننده
 و اينكه آغازي ،اري براي نيروي كار به شمار آيد   ذ آخرين پيروزي قانونگ   ،اين گام 

ب از  سـازماندهي مردمـي، پاسـخي مناس ـ      » سالارانة  انحراف مردم «باشد بر پايان    
 و ايـن     .ل صـورت پـذيرفت    عم ـايـن    .ي اتخاذ شده بود   دار  جانب محافل سرمايه  

 به بعد ـ با وجـود   مرحلهاز آن   .آخرين پيروزي قانونگذاري براي نيروي كار بود
 و پـس از     ،هـا افـزايش يافـت       آنكه طي جنگ دوم جهاني، شمار افراد در اتحاديه        

هـا بـه صـورتي پيگيـر       نهاد ـ  قابليت عمل از طريق اتحاديه كاهشجنگ رو به 
گـوئيم،     مي داري   سرمايه اي  از مجموعه سخن  . ادفي نبود تص  اين امر   .تقليل يافت 

 تـا   ،  دارد  ماغي و توجه مبـذول مـي       د كند، توان   الغ عظيمي پول هزينه مي    كه مب 
اتحاديـة ملـي    «و تـشكيلاتي همچـون      » روابط عمومي «چگونه از طريق صنعت     

  .،  و يا ديگر محافل، با اين مشكلات روبرو شود          »2ميزگرد تجاري «،  »1صنعتگران
از » اتانحراف ـ«يـن    ا مبـارزه بـا    بـراي    راهـي  آنان در دم دست به كار شـدند تـا         

  .  بيابندسالاري مردم
  

 در غــرب ايالــت . امكانپــذير شــد1937نخــستين آزمــون يــك ســال بعــد، در 
  اعتصاب عظيمي در صنايع فولاد صورت گرفتـه        ،»3جانزتان« شهر    در پنسيلوانيا،

در سركوب كارگران متوسـل شـدند،        وينيداري، به فناوري ن     محافل سرمايه . بود
 و شكـستن دسـت و پـاي         هاي آدمكش   نه از طريق گروه   . كه به خوبي عمل كرد    

                                                 
1  (National Association of Manufacturers) ،  
2  (Business Roundtable) ،  
3  (Johnstown) 



                                   نوام چامسكيها                                        حاكميت بر رسانه
  
 

١٨

 بـا بـه    ،،  بلكـه ند ديگر كارآئي مناسبي نداشـت ئي كهها  شيوه  ،1كنندگان  اعتصاب
ايدة اصلي ايـن      .»ي تبليغات هياهوي «در فن تر و مؤثرتري      رق ظريف كارگيري طُ 

كنندگان به عنوان عـواملي كـه بـه مـردم ضـرر       في كردن اعتصاب بود كه، با معر   
كنند و منافع عمومي را به خطـر           موجبات فروپاشي جامعه را فراهم مي       ،رسانده  

منـافع  «  .2كننـدگان قـرار دهنـد       هاي مردم را در برابر اعتصاب       اندازند،  توده    مي
» ما«ها    همة اين . دار خانه ن، زنان داران، كارگرا   سرمايه: است» ما«از آن   » مشترك
ــ. هــستيم ــه خواه ــائي، همــاهنگي، ك ــا » 3آمريكاپرســتي«ان هم و همكــاري ب

» مـا «رسد كـه خـارج از          مي وركنندگان شر   بعد نوبت به اين اعتصاب    . يكديگريم
 ،كننـد و همـاهنگي را شكـسته         انـد، ايجـاد دردسـر مـي          مخـل   :گيرنـد   قرار مي 

 براي آنكه بتوانيم با هـم زنـدگي          .دهند  را مورد تعرض قرار مي    » آمريكاپرستي«
  و فردي كـه كـف       ، عظيم  شركت  يك مدير. بايد جلوي آنان را بگيريم      كنيم،  مي  

 تـوانيم بـا هـم، و در راه    مـي  .است »مشترك« شان منافعكند،   ها را جارو مي     اتاق
 اين   .در تفاهم با هم كار كرده، يكديگر را دوست داشته باشيم           ،»آمريكاپرستي«

 نهايتـاً،   . آن به كار گرفتـه شـد       عظيمي براي ارائة  تلاش  .  اساسي پيام  بود فحواي 
ها تحـت انقيـاد بودنـد و          داري در كار بود، در نتيجه رسانه        مسئلة محافل سرمايه  

و به صورتي بسيار كارساز، ايـن برنامـه عملـي           . منابع عظيمي در اختيار داشتند    

                                                 
  .  است1930 تا 1920هاي   آمريكا در اوائل دورة بحراني سالداري اشارة چامسكي به عملكردهاي سرمايه  1

جديـدترين  . داري در مبارزه با مطالبات عمـومي اسـت   ترين شگردهاي سرمايه  اين شيوه در عمل يكي از مهم 2
 بـا مـشاهدة   تـوان  بگيران را مـي  داري غربي در برابر حقوق  سرمايه  يك حاكميتسويها از  يگير نمونة اين جبهه  

  !  ملاحظه كرد 2005 در سال ، در فرانسهين نوين ضد اعتصابقوان
3  Americanism 
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خواندند و به دفعات،  براي » 1صورت بندي درة مهاك«بعدها اين برنامه را   .شد
هـاي علمـي      شـيوه «به اين اعمال نام       .ها از آن استفاده كردند      شكستن اعتصاب 

 در حمايت از    عموميها حقيقتاً، با بسيج افكار        دادند و اين شيوه   » شكني  اعتصاب
، بــه صــورتي »پرســتي آمريكــا «، بــه طــور مثــال عنــا و پــوچ،م هــائي بــي ادراك
توانـد بـا آن بـه مخالفـت بپـردازد؟ بـا               چه كسي مي  . تندكارآئي ياف انگيز    شگفت

خلـيج   در جنـگ      مـثلاً   يـا،   تواند با اين مخالفت كند؟      چه كسي مي  .  هماهنگي
باشـد؟ يـا     توانـد مخـالف     چه كسي با ايـن مـي      . »حمايت از سربازانمان  «فارس،  

ز  ا  تهـي   كـاملاً   مخالف باشد؟  هر آنچه      با اين  تواند   چه كسي مي    .هاي آبي   روبان
  . است هر معنائي 

  
 چه  »كنيد؟  از مردم در ايالت آيووا حمايت مي      «در واقع، اگر كسي از شما بپرسد        

 ،نـه «يـا،   » كـنم   آري، از آنـان حمايـت مـي       «توانيـد بگوئيـد،        مي  معنائي دارد؟ 
فاقـد هـر گونـه      .  ؟ اين جمله حتي يك سئوال هم نيست       »كنم  شان نمي   حمايت

، بـه   »روابـط عمـومي   «رهاي  تة اصلي در شعا    نك .نكته همينجاست . معنائي است 
 هااين شعار   .د،  اينست كه هيچ معنائي ندار      »مانحمايت از سربازان   «:طور مثال 

، »كنيـد   شما از مردم در ايالت آيووا حمايت مـي         « جملة  كه ،همانقدر معنا دارند  
آيـا از   « ايـن بـود كـه،        پيامـد   .دهم داشـتن   پيامدي ها   شعار البته، .دهد  معنا مي 

فكـر  » پيامـد «خواهند  مـردم بـه ايـن           ولي نمي  » كنيد؟  ياست ما حمايت مي   س
شعاري خلـق كنيـد        بايد  . همين است  »كارآمد« مسئلة مهم در تبليغات   . كنند

 هـيچ    . آن قـرار گيرنـد     د با آن مخالفت كند، و همه در مسير        كه هيچ كس نتوان   
                                                 

1  (Mohawk Valley Formula) 
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  . نـدارد  ئي معنـا  قـع  چـرا كـه در وا       عار چه معنائي دارد،   داند كه اين ش     كس نمي 
  ،»واقعاً معنائي دارد  «ارزش اساسي آن در اينست كه توجه شما را از سئوالي كه             

» معنـاي واقعـي  «ايـن   .كند ، دور مي»كنيد؟ آيا از سياست ما حمايت مي  «يعني  
در نتيجه ملتي سخن    .  است كه شما حق نداريد در موردش صحبت كنيد         همان

 از آنـان    "عدم حمايت "مسلم است كه من از       « !!گويد؟  از حمايت از سربازان مي    
ــت" ــي"حماي ــنم  نم  ــ» .ك ــا ب ــت در اينج ــا شماس ــسئلة  . رد ب ــان م ــاً هم دقيق
   شـعارهاي توخـالي،     همـه بـا هـم هـستيم،       . و هماهنگي است  » آمريكاپرستي«

كـه بـا   » بـد «همراه باشـيد، بيائيـد اطمينـان حاصـل كنـيم كـه ايـن مردمـان               
 ، همـاهنگي را   ، حقوق اجتماعي و ايـن مـسائل       شان در باره تضاد طبقاتي      سخنان

    .  مان نباشند كنند، در اطراف مختل مي
  

جوانـب  تمـام   و مسلماً   .  تا به امروز عمل كرده    . اين مجموعه بسيار كارساز است    
روابـط  «جمـاعتي كـه در صـنعت        .  مـورد بررسـي قـرار گرفتـه         با دقت تمام   آن

. رسـانند   كاري به انجـام مـي     . دكنند،  به دنبال سرگرمي نيستن       كار مي » عمومي
 ناچار    به سالاري  مردم در عمل،  از آنچه    .  دارند »درست«هاي     القاء ارزش  برسعي  
 تربيت  بايد نظامي باشد كه در آن طبقة متخصصِ       :  ادراكي دارند  ارائه دهد،   بايد  
.  تا در خدمت اربابان،  يعني آنان كه صاحبان جامعه هـستند، قـرار گيـرد                 ،شود

بايـد از هـر گونـه سـازماندهي محـروم باشـند، چـرا كـه                   اد جامعه مـي   ديگر افر 
  . كند سازماندهي صرفاً ايجاد دردسر مي

 در برابر تلويزيون بنشينند و پيـامي        ،اند كه در تنهائي      محكوم ديگر افراد جامعه،    
 ، تنهـا ارزش واقعـي در زنـدگي         گويد،   كه مي  ، پيامي بكوبيد  مغزشان بر  پياپي را
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مشتي اجناس و توليدات، يا زيستن به شيوة آن خانوادة طبقة مرفـه             وري از     بهره
 چـون   هـاي والائـي      يـا برخـورداري از ارزش        و  بينيـد؛   كـه مـي     اسـت  و متوسط 

ممكـن اسـت    . شود  زندگي در همين خلاصه مي    . »آمريكاپرستي« و   »هماهنگي«
شد، به اين صرافت بيافتيد كه چيز ديگري هم بايد در اين زندگي وجود داشته با    

ايـد، بـه خـود خواهيـد          تلويزيون خيره شـده    اكرانولي از آنجا كه در تنهائي به        
  هـيچ   ، كـه گفتـيم    هـا    تلويزيون جـز ايـن     اكران چرا كه بر      ،  ام  گفت، ديوانه شده  

اي وجود ندارد ـ و ايـن اصـل بـسيار      و از آنجا كه اجازة هيچ سازماندهي. نيست
صـرفاً بـه    يـا ايـد، و   كه آيا ديوانه شدهتوانيد دريابيد  ميهيچگاه ناساسي است ـ  

  .  طبيعي استامري  همزنيد، چرا كه تصور كردن تصورات خود دامن مي
  

هاي فراوانـي صـورت       آل، تلاش   ايده براي دستيابي به اين   . ايدة اساسي  اين است 
 ادراك.   مــشخص در قفــاي آن ايــستادهبــديهي اســت كــه يــك ادراك. گرفتــه

از . آفـرين اسـت     مشكل» شدهگلة گم « .ه متذكر شدم  سالاري همان است ك     مردم
بـه تماشـاي مـسابقات      بهتـر اسـت     . خروش و لگدپراني آن بايد پيشگيري كـرد       

هر از گـاهي    .  مشغول باشد  بار  خشونتهاي     يا فيلم   و  نمايشات تلويزيوني  ،فوتبال
. دبده ـ» حمايـت از سـربازانمان    «معنائي چون     كنيد كه شعارهاي بي     خبرش مي 

» شـياطيني «را عميقاً وحشتزده كنيد، چرا كه اگر از انـواع و اقـسام               »گله« بايد
ارنـد، كـاملاً در     ش را د    ا  كه، از درون، از بيرون و از هر جاي ديگر، قـصد نـابودي             

د،  ممكن است شروع به تفكر كند، كه كار بسيار خطرناكي            وحشت و ترس نباش   
از اينرو سرگرم كـردن و        . صلاحيت اينكار را ندارد    »گله« است، به اين دليل كه    

  .  است فراوان برخورداراز اهميتاش   منزوي كردن
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در واقــع، بــا در نظــر گــرفتن محافــل . ســالاري اســت ايــن يــك ادراك از مــردم

 صـورت   1935 نيروي كار حقيقتاً در سـال         واقعي داري،  آخرين پيروزي     سرمايه
 و همگـام بـا      ،هـا   پس از آغاز جنگ، اتحاديـه     . »نرقانون واگ  «همان ، يعني گرفت

، رو بـه    ها مـرتبط بـود       فرهنگ غني طبقة كارگر، كه با موجوديت اتحاديه        ها،  آن
 گـام  اي  مـا بـه درون جامعـه      . اين فرهنگ به نابودي كشيده شد     .  ند گذاشت افول

ايـن  . شـد   داري اداره مـي      به دست سرمايه   چشمگير، صرفاً ابعادي   كه در    نهاديم،
قراردادهـاي  «است كه حتي از » 1 دولتيداري  هسرماي«تنها نمونة جامعة صنعتي     

زنـم     حدس مي  .بهره است   يابيم، بي   جوامع مشابه آن مي   كه در   ،  عادي» اجتماعيِ
، باشد تنها مورد يك جامعة صنعتي ، به استثناي آفريقاي جنوبي، اين جامعه    كه
 كلـي، حتـي جهـت    هـيچ تعهـد  . هـاي درمـاني ملـي اسـت         فاقد بيمـه    حتي كه

 را دنبـال    رونـد توانند ايـن       نيز،  براي آندسته از مردم كه نمي        پايهاستانداردهاي  
ها عملاً وجود خارجي      اتحاديه. كنند و شخصاً چيزي به دست آورند، وجود ندارد        

هيچ سـازمان و حـزب      . ديگر صور ساختارهاي مردمي، عملاً وجود ندارند      . ندارند
 بـه سـوي      بلنـدي  حداقل از نظر ساختاري، گـام      . 2سياسي وجود خارجي ندارد   

                                                 
1  (State-capitalism) ،  

چرا كه، تبليغات فراوانـي در مـورد   . آور بنمايد  شايد مطالعة اين مطلب براي خوانندة فارسي زبان كمي تعجب 2
ارائة يك توضـيح كامـل در ايـن    .  رسد ها به گوش مي وزه از طريق رسانهاحزاب سياسي در ايالات متحد،  همه ر 
كه بر  » ضدآمريكائي«رود،  ولي قابل ذكر است كه خارج از الگوهاي رايج              مورد از يك پانويس به مراتب فراتر مي       

مطلبي كه در شوند ـ  داري معرفي مي گيري سرمايه ها احزاب در اينكشور اصولاً وابسته به مراكز تصميم اساس آن
در آمريكا در ابعاد ديگـري  » غيرسياسي«كند ـ  ويژگي ساختار   داري صدق مي هاي سرمايه مورد تمامي حكومت
هـاي    برنامه«و  » ايدئولوژي«،  »اساسنامه«در واقع احزابي كه در اين كشور فعالند عملاً فاقد           . نيز قابل بحث است   

. داري، حداقل به صورت ظاهري، از آن برخوردارند          سرمايه هستند كه احزاب در ديگر كشورهاي     » اي  تدوين شده 
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. انـد    شده »انحصاري هاي  شركت«ها تبديل به      رسانه. آيد   مي به شمار هدف غائي   
دو ] جمهوريخـواه و دمكـرات    [دو حزب سياسي    .  برخوردارند ينظر واحد   از نقطه 

 حتـي زحمـت     ،قـسمت اعظـم جمعيـت كـشور       . انـد   داري  شاخه از حزب سرمايه   
معنـا     عملـي بـي     تبديل به  را كه كند، چ    بر خود هموار نمي     را شركت در انتخابات  

 ،حداقل .اند  شده سرگرم» شايسته« و به صورتي       شده  رانده حاشيه به   مردم. شده
 بـه    ،1، ادوارد برنـايز   »روابـط عمـومي   « صنعت   ز متفكر مغ . است  اين هدف غائي 

   او عضوي از ايـن كميـسيون بـود،          .است» كميسيون كريل «راستي محصولي از    
  آنـرا اي شد كه  توسعة پديده و دست به كار    ،ا فرا گرفت  هاي خود ر    در آنجا درس  

ــردم « ــصارة م ــالاري ع ــت « و »س ــاخت و پرداخ ــايتس ــد»  رض ــرادي  .نامي  اف
 از منابع و قدرت لازم ـ يعنـي حمايـت     قادرند هستند كه » رضايتپردازندگان«

  .  شوند برخورداربراي انجام كار خود ـ ش قرار دارند كه در خدمتاي داري سرمايه
  

    ساخت و پرداخت افكار عمومي
هـائي در خـارج از مرزهـا نيـز كـاملاً              تحريك مردم جهت حمايت از ماجراجوئي     

  مـردم     معمولاً، همانطور كه طي جنگ اول جهاني شـاهد بـوديم،          . ضروري است 
هـاي   هاي مردم هيچ دليلي بـراي درگيـري در مـاجراجوئي       توده. »اند  طلب  صلح«

آنـان را   » بايـد «در نتيجـه    . دن ـبين  ها نمـي    و شكنجه ها،    خارج از مرزها، آدمكشي   
، در ايـن    »برنايز«. شان،  بايد آنان را وحشتزده كرد        و براي تحريك    .تحريك كرد 

                                                                             
در كتابي از جان گالبرايت كه متـرجم بـه نـام    . شود اتلاق نمي» حزب«در علوم سياسي به اينگونه تشكيلات نام        

تـري در    هـاي جـامع    به چاپ رساند، بحـث 1382ترجمه كرده، و نشر ني آن را در سال     » طلبي  فرهنگ رضايت «
  ) مترجم.  ( مراجعه كند ها تواند به آن مند مي ئه شده، كه خوانندة علاقهاينمورد ارا

1  Edward Bernays ،  
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 ايالات متحـد در سـال   كهزماني  .زمينه، شخصاً از دستاورد عظيمي برخوردار بود   
ه روي  ، و ب  »سالاري  ـ مردم   داري  سرمايه«، دست به كار سرنگوني حاكميت       1954

 حكـومتي كـه   ـهاي مرگ و آدمكشان در كشور گواتمـالا شد، ـ    كار آوردن جوخه  
هاي سرشار ايالات متحد از هر گونه          و حمايت  هنوز در همين شرايط باقي مانده     

معنا، در اين كشور جلوگيري بـه عمـل    سالار، هر قدر كه پوچ و بي      چرخش مردم 
را در دسـت  » ميـوة آمريكـا  ني كمپـا » «روابط عمومي«تبليغات  ـ وي،  آورد، مي

 در  انـد،   هائي را، كه مردم بـا آن مخـالف          برنامهري است كه پيوسته     ضرو. 1داشت
 كـه مـردم طرفـدار       وجود نـدارد   قرار داد، چرا كه دليلي       تأئيد مورد   داخل كشور 

نيـز،  » ليـات ايـن عم   « . اسـت  »مـضر « شان  هائي داخلي باشند كه بر حال       نامهبر
طـي ده سـال گذشـته شـاهد بـسياري از آنـان              . ستنيازمند تبليغات گسترده ا   

لـرزة    زمـين « در   . بود  مردم سابقه منفور   بيهاي ريگان به صورتي       برنامه  .ايم  بوده
كـرد كـه     تن آرزو مـي 3 ، رأي دهنده5،  از هر 1984در سال » انتخاباتي ريگان 

، سازي  اي، همچون اسلحه    هاي ويژه   اگر برنامه . هاي او جامة عمل نپوشند      سياست
 اجتماعي، و غيره را در نظر بگيريد، مردم تقريباً با همگـي             خدماتتقليل بودجة   

 هيچ  ،اند   و گيج و منگ       ولي تا زماني كه مردم منزوي       .ند مخالف بود  ًاساسا ،آنان
داننـد كـه       و حتـي نمـي      شان ندارند،   راهي براي سازماندهي و يا بيان احساسات      

  در ، به صورتي فراگير،   اند، مردمي كه    شريكديگران نيز در اين احساسات با آنان        

                                                 
1  (United Fruit Company)ترين  ترين و خونين ، در تاريخ آمريكاي لاتين، كودتاي گواتمالا يكي از خشن

قلم پروفسور هاوارد زيـن،  بـه        ،  به    »تروريسم و جنگ  «مترجم، در فصل دوم كتاب      .  عمليات ايالات متحد بوده   
كمپاني ميوة آمريكا،   » سفارش«به  » عمليات«بايد اضافه كرد كه، اين      .  صورت خلاصه اين كودتا را تشريح كرده      

در برابر چشمان حيرت زدة يك طبيب جوان و ثروتمند آرژانتيني صورت گرفته كه در آن هنگام بـراي شـركت                     
  )       مترجم. (ناميدند» گوارا چه«او را بعدها . برد اي سري در گواتمالا به سر مي در جلسه
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 گـذاري    سـرمايه   اجتماعي را بـه     خدمات هاي  آمارها تأكيد كرده بودند كه هزينه     
افكـار  « ايـن      كـه فقـط آنـان      كردنـد  دهند، چنـين تـصور مـي        نظامي ترجيح مي  

.  اين نظرات را از هيچ مجراي ديگـري نـشنيدند  . پرورانند را در سر مي   » وار  ديوانه
در اينصورت، اگـر بـه آن       . داشته باشد » نظراتي« چنين    قرار نبوده كه   كسهيچ  

كنيـد، شـما صـرفاً آدم عجيـب و            پرسي آن را تأئيد مـي       معتقديد و در يك همه    
مردمي كه بـا شـما هـم    از آنجا كه هيچ راهي براي همراهي با   .شويد ميغريبي  
ارد، احـساس   جهت بيان ايـن نظـرات وجـود نـد          ، از شما   حمايت اند، براي   عقيده

  از اينرو، در حاشيه ايستاده و به         .شود  ب بر شما حاكم مي    غري غربت يك موجود 
كنيد،  به يك مسابقة        نگاه مي  ي ديگر صحنةبه  . شويد  اعتنا مي   گذرد بي   آنچه مي 

              !فوتبال
  

.   كمـال نيـست    در حـد   حاصل شده، ولي هيچگـاه       هدف غائي از اينرو، تا حدي،     
به طور مثال، كليساها هنوز     .  اند  ود دارند كه هنوز كاملاً نابود نشده      بنيادهائي وج 

  از كليـساها سرچـشمه     ،ي در ايالات متحد   خوان  قسمت اعظم مخالف  . وجود دارند 
زمـاني كـه بـه يـك        .  گيرد، صرفاً به اين دليل كه موجوديت فيزيكـي دارنـد            مي

 ، ايـن سـخنراني،    ادكنيد، به احتمال زي     كشور اروپائي رفته سخنراني سياسي مي     
 چنين نخواهـد شـد،      در ايالات متحد   .در تالار يك اتحاديه صورت خواهد گرفت      

صـرفاً  ته باشـد    اي وجود ندارد، اگر هم وجود داش ـ          چرا كه در درجة اول، اتحاديه     
ولي كليساها وجود دارند، از اينرو اغلب در كليـسا          .  است  » غيرسياسي« نيسازما

 اغلـب ريـشه در كليـساها        ، در آمريكـاي مركـزي     اه  همياري .كنيد  سخنراني مي 
  .  كه اين بنياد وجود فيزيكي دارد،دارند، اساساً به اين دليل
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شـود، ايـن       رام نمـي   طلوباي كاملاً م    هيچگاه به شيوه  » گلة گمشده «از آنجا كه    

 لـي  و،،  دوباره سر بر آورد     1930هاي     در سال  »گلة گمشده  «.نبردي است مداوم  
بـر    .خواني به وجود آمد    موج ديگري از مخالف    ،1960هاي    الدر س  .سركوب شد 

» سـالاري   بحـران مـردم   «طبقة متخصص به آن نـام       سوي  از  . آن نامي گذاشتند  
نگريستند كـه     اي مي   سالاري به صورت پديده     ، به مردم  1960هاي    در سال . دادند

ردم در  به اين دليل بود كه گروه عظيمي از م ـ        » بحران«.  روبرو شده » بحران«با  
حال سازمان يافتن بودند، فعال شده، بـراي حـضور در صـحنة سياسـت تـلاش                 

در .  گـرديم   سـالاري بـاز مـي       در اينجا،  به همـان دو ادراك از مـردم          .  كردند  مي
در ادراك . سـالاري اسـت   مـردم » پيـشرفت  « امراين، نامه تعريف موجود در  واژه  

نقطـة پايـان     آن   د بـر   كـه باي ـ   »بحـران «است، يـك    » معضل« اين يك     »حاكم«
 و وانهادگي بازگرداند،  يعني      مردم را بايد به وازدگي، عبوديت     هاي    توده. گذاشت

دست به كار   » بحران«در نتيجه بايد براي پايان دادن به اين          . شان  موضع واقعي 
خوشبختانه، . كاري از پيش نبردند    ولي. هائي صورت گرفت     تلاش  در اين راه   .شد

ي، هر چند كه در زمينة تغييرات سياسي موفقيتي نداشت،          سالار  مردم» بحران«
 از  بر خلاف آنچـه بـسياري       و در جهت تغيير افكار عمومي،     .  ماند زنده و پا بر جا    

 ،، براي وارونه كـردن    1960هاي    پس از سال  . پنداشتند، مؤثر افتاده بود     مردم مي 
 يـك   .تهـاي عظيمـي صـورت گرف ـ         تلاش  ،»بيماري«و تحت انقياد آوردن اين      

عارضـة  «عبـارت   .  شـد   ناميـده  »1عارضـة ويتنـام   «  عملاً ،»بيماري«زاويه از اين    
 جـسته و    ، پيـشتر   هـا افتـاد،      بـر سـر زبـان      1970 در سـال     تقريباًً،  كه    »ويتنام

                                                 
١  (Vietnam Syndrome) 
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طرفدار  روشنفكريك  ،  »1نرمان پدهورتز  «.ه بود  مورد استفاده قرار گرفت    ،گريخته
 بـه    .ميـد نا» ر استفاده از نيروي قهـري     هائي بيمارگونه د    ممنوعيت«را   آن ،ريگان

هـاي بيمارگونـه در       ممنوعيـت « طرفـدار ايـن      ، گروه كثيري از مردم    ،زبان ساده 
  اين مطلب نبودنـد كـه       درك  قادر به  مردم. شده بودند » استفاده از نيروي قهري   

عـام كنـيم، شـكنجه دهـيم و        را قتـل   هـا   لتبايد به دور دنيا بچرخيم،  م        چرا مي 
 همـانطور كـه گـوبلز دريافتـه بـود، خيلـي             .بگسترانيمبر سرشان   فرشي از بمب    

، فروافتد» هاي بيمارگونه   ممنوعيت«خطرناك است كه ملتي در چنگال اين نوع         
. هاي خـارجي بـه دنبـال خواهـد آورد            محدوديت در ماجراجوئي   اين امر  چرا كه 

  تقريبـاً  لحنـي ، طي تشنج جنگ خليج فارس، بـا         »پستواشنگتن  «همانطور كه   
، يك ضرورت   »گريهاي نظامي   ارزش« القاء احترام براي       مطرح كرد،  ،غرورآفرين

اي وحـشي     خواهيـد از جامعـه      اگـر مـي   . اين امر از اهميت برخوردار اسـت      . است
 بـراي دسـتيابي بـه اهـداف فرهيختگـان           ، كه در سراسر جهـان     ،برخوردار شويد 

 از  ،صورتي مناسب گيرد، ضروري است كه به        قهري بهره مي  اش از نيروي      داخلي
اين  در مورد استفاده از قوة قهري،      هاي نظاميگري تقدير به عمل آورده و        فضيلت

پيـروزي  . »عارضة ويتنام «اين است   . را كنار بگذاريد  » هاي بيمارگونه   ممنوعيت«
  . بر آن ضروري و لازم است

  
 تجلي در مقام واقعيت

ر بـراي پيـروزي بـر ايـن         راه ديگ . يابد  مي ضرورت   ،نيز تاريخ  قلب  صورت كلي  به
 كه وانمود كنـيم زمـاني كـه بـه ديگـران      ،، اين است»هاي بيمارگونه  ممنوعيت«

                                                 
١  (Norman Podhoretz)   
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 برابـر فـاع از خـود در       كنـيم، در حقيقـت در حـال د          حمله كرده و نابودشان مي    
، نـگ ويتنـام   پس از تجربـة ج    . هيولاها و اين گونه موجودات هستيم     ،  ينمهاجم

 افراد بيشماري    .صورت گرفت  ،»عظيمي« تاريخچة آن، تلاش     »نوپردازي« براي
 و  ، جوانـان    از آن ميان،  بـسياري سـربازان،           . كه واقعيت چه بوده    دريافته بودند 

 خـوب   به هيچ وجه    اين شرايط  . كه در جنبش صلح شركت داشتند      يديگر افراد 
ضرورت داشت كه ايـن افكـار ناشايـست را از نـو بازسـازي كـرده، نـوعي                   .  نبود

دهـيم    ديگر، نوعي شناخت اعطا كنيم كه هر آنچه انجـام مـي           تقدس، به عبارت    
 كنيم، براي ايـن اسـت       اگر ويتنام جنوبي را بمباران مي      .ارزشمند و صحيح است   

  در برابـر     دفاع كنـيم، بـه عبـارت ديگـر،         نكه از ويتنام جنوبي در برابر مهاجما      
د مبـارزه   كساني كه فريا  .  چرا كه كس ديگري آنجا نبود       ساكنان ويتنام جنوبي،  

در ويتنام جنوبي سر داده بودند، روشنفكران دستگاه كنـدي          » تهاجم داخلي «با  
ضـرورت    .بردنـد  و ديگران به كار مـي » 1ستيونسونادَلي  « را  عبارات  اين  .بودند

  . تبـديل كنـيم    تفهيم شده داشت كه اين اظهارات را به تصويري كاملاً رسمي و           
هـا نظـارت كامـل اعمـال           كـه بـر رسـانه      زماني. اينكار به خوبي صورت پذيرفت    

. رسد  سر سپرده است، بارتان به مقصد مي       و نظام تحصيلي و تحقيقاتي       ،كنيد  مي
با بحران جاري   » طرز برخوردها «در تحقيقي كه در دانشگاه ماساچوست در بارة         

هـاي   خليج فارس ـ تحقيقي در مورد اعتقادات و برخوردها طي تماشـاي برنامـه   
يكـي از  .  خـورد  رت پذيرفت،  يـك نـشانه از آن بـه چـشم مـي     تلويزيوني ـ صو 

هـا     شمار تلفات ويتنامي   شد اين بود كه،     سئوالاتي كه طي اين تحقيق مطرح مي      
ميانگين جواب آمريكائيان بـه ايـن      زنيد؟     تخمين مي   تن را در جنگ ويتنام چند    

                                                 
١  (Adlai Stevenson)   
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 بـه   آمـار واقعـي     ميليون تن؛    2آمار رسمي، حدود    .  ت هزار تن اس   100،  سئوال
 سـئوال  ،مسئولان اين آمارگيري.  ميليون تن خواهد بود    4 تا   3احتمال زياد بين    

توان گفت، اگر     در بارة فرهنگ سياسي آلمان چه مي      : كنند  اي مطرح مي    شايسته
هـاي مـرگ جـان        كنيـد چنـد يهـودي در اردوگـاه          امروز كه از مردم سئوال مي     

اي از فرهنـگ     پاسخ چه زاويـه    هزار تن؟  اين      330اند، پاسخ دهند حدوداً       سپرده
كنندگان در اين آمار به اين سئوال        د؟ شركت ده  سياسي آلمان را به ما نشان مي      

اي    نشانگر چه زاويه   اين برخورد  .توانيد آن را پيگيري كنيد      پاسخ ندادند، ولي مي   
ضـرورت دارد    .كنـد   مسائل فراواني را براي ما بازگو مي      از فرهنگ خود ما است؟      

خود بر عليه استفاده از نيروي نظامي و ديگـر          » هاي بيمارگونة   عيتممنو«كه بر   
. در اين مورد ويژه اين برخورد كارساز بـود        . سالاري فائق شويم    مردم» انحرافات«

داريـد،   هـر موضـوعي را كـه دوسـت       .  اي به موفقيت دسـت يافـت        در هر زمينه  
ر چه باشد ـ تصوير  الملل، آمريكاي مركزي، ه خاورميانه، تروريسم بين: برگزينيد

. تـرين رابطـة ممكـن بـا واقعيـات را دارد              كـم  ،شـود   جهاني كه به مردم ارائه مي     
وغ سـاخته   از خروارهـا و خروارهـا در   كـه تيا در اين موارد، در زير عمار      واقعيات

سالاري، خطري كـه بـه دليـل     سركوب خطر مردم از نقطه نظر   .اند  ،  مدفون   شده
 بـوده، كـه     موفقيـت بـسيار چـشمگيري       شـود،  توانـد ايجـاد      مي ،آزادي سياسي 

 از طريـق    خـواه،   يك دولـت تماميـت     به شيوه   اينكار . توجه است  شاياننهايت    بي
آزادي  « لـواي   اسـت كـه تحـت      يايـن دسـتاورد   . نيروي قهري صـورت نگرفتـه     

بايـد در     مـي خواهيم جامعة خـود را درك كنـيم،            اگر مي  . حاصل شده » سياسي
 مهم از بـراي كـساني        اند،  مهماين واقعيات   . نشينيمبن واقعيات به تفكر     مورد اي 

     . دهند كنند، اهميت مي اي كه در آن زندگي مي  به جامعهكه
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  »خواني مخالف«فرهنگ 

 بـا  و .بقاء خود را حفظ كـرد     » خواني  مخالف«عليرغم تمامي اين مسائل، فرهنگ      
س از اين دوره نهايت به كنُدي توسعه يافت، پ    بي ،1960ي  ها   سال در وجود آنكه 

 پـس از آغـاز بمبـاران ويتنـام          ،ها   طي سال  به طور مثال،  . به رشد عظيمي رسيد   
، صـورت   جنـگ هنـدوچين   هـيچ مخـالفتي بـا   ،جنوبي به وسيلة ايـالات متحـد    

، خواني بسيار محدود ، جنبش مخالف زماني كه اين فرهنگ توسعه يافت      1.نگرفت
 بـه    ايـن جنـبش    1970ر دهة   ولي، د  2. اغلب مختص دانشجويان و جوانان بود      و

 :نـد  مردمي رشـد و نمـو يافت       چشمگيرهاي    جنبش. كرد صورتي چشمگير تغيير  
آزادي زنـان، جنـبش مخالفـت بـا         جنبش حمايـت از محـيط زيـست، جنـبش           

حتـي شـامل    ،   رشـد  1980هـاي     در سـال   .اي، و ديگر تحركات      هسته هاي  سلاح
                                                 

اين دومين بار است كه چامسكي در اين مقاله، در مورد بمباران ويتنام جنوبي به وسيلة ايالات متحد مطالبي   ١
، برخلاف آنچه تبليغات گستردة غرب و خصوصاً آمريكا قـصد القـاي آن را               لازم به تذكر است كه    .  كند  عنوان مي 

پيمانان او بودند،  شد كه ظاهراً هم ها در جنگ ويتنام بيشتر نصيب منطقة جنوب مي هاي آمريكائي   دارد،  بمباران  
 توضـيح   به قلم گابريـل كولكـو     » عصر نوين جنگ  «تري در كتاب      اين مطلب به صورت گسترده    . تا ويتنام شمالي  

  )   مترجم. (داده شده
در جنـگ خـونين   » فرار از خدمت نظـام اجبـاري  «بسياري از مورخان و متخصصين علوم سياسي در آمريكا   ٢

كنند، كه از نظـر اقتـصادي و سياسـي     هاي جوانان، خصوصاً دانشجويان معرفي مي   ويتنام را دليل واقعي مخالفت    
فعلي در جنگ عراق، اين است كه خـدمت         » هاي  موفقيت«قع، يكي از    در وا . عموماً وابسته به طبقة مرفه هستند     

توانند همزمـان، هـم از منـافع     هاي مرفه مي در نتيجه فرزندان خانواده.  نيست» اجباري«نظام،  امروز در آمريكا     
ند شوند، م ـ  بهره... هاي پيشرفتة نظامي و  مالي برآمده از جنگ ـ  مشاغل ايجاد شده در توسعه و توليد فناوري 

طلبانة جورج بوش هماهنگ كنند،  و در عين حال ديگـران را               خود را با فريادهاي جنگ    » عقيدتي«و هم از نظر     
در نتيجه، امروزه تحرك    .  تي ادامه دهند    آي  به جبهه فرستاده،  به تحصيلات عالية خود در هاروارد، كمبريج و ام            

چامسكي بـه دلايلـي     . خورد   بر علية جنگ عراق به چشم نمي        عالي آمريكا،   »!آموزش«اي در مراكز      قابل ملاحظه 
  ) مترجم. (گيرد كه روشن نيست، اين بعد از مسائل اجتماعي را در اين مقاله، در مبحث جنگ ويتنام،  ناديده مي



                                   نوام چامسكيها                                        حاكميت بر رسانه
  
 

٣١

  زمينـة  شايد حتي در  هاي همبستگي شد، كه حداقل در تاريخ آمريكا، و            جنبش
 بـه شـمار      نـوين و بـا اهميـت        بـسيار  اي  واني در سطح جهـان،  پديـده       خ  مخالف

كردنـد، بلكـه اغلـب در عمـل، بـا             ها صـرفاً مخالفـت نمـي        اين جنبش   .دنآي  مي
خود صميميت، براي زندگي مردماني كه در ديگر مناطق در رنج و عذاب بودند،              

هـاي     بـر ريـشه    كـه داشتند،  فراواني  هاي  راه دستاورد از اين    .ندديد  مي را متعهد 
اين همه، شـرايط بـسيار متفـاوتي        . ساز گذاشت   ي سرنوشت تأثيرفرهنگ آمريكا   

بايد از اين  داشته، مي ها شركت     ها در اينگونه فعاليت     هر كه، طي سال   . ايجاد كرد 
اي كـه امـروز در        دانم كه نـوع سـخنراني       شخصاً اينرا مي  . امر آگاهي داشته باشد   

دهم ـ مناطق مركزي ايالـت جورجيـا،     مناطق كشور صورت مي» ترين عيارتجا«
طلبي، حتـي     اند كه در اوج جنبش صلح       ـ سخناني ... مناطق روستائي كنتاكي، و     

 توانيد  امروز، همه جا مي   . توانستم به زبان آورم     ترين مستمعين، نمي    در برابر فعال  
دانند كـه در      ي حداقل مي  ، ول مردم ممكن است موافق و يا مخالف باشند       . بگوئيد

 و نوعي زمينة مشترك به شما امكـان پيگيـري           ،گوئيد  بارة چه چيزي سخن مي    
  .  دهد مي
  

هائي كه براي نظـارت بـر         ، عليرغم همة تبليغات، عليرغم همة تلاش      هاتمامي اين 
 .نـد   سـاز    فرهنگ يتأثيراتمايانگر  ن،   صورت گرفته  »فرهنگ رضايت «افكار و توليد    

 در بـارة    ،اي جهت تفكر عميـق       و انگيزه  ،ستيابي به نوعي قابليت   مردم در حال د   
ها و رفتـار در بـسياري         ه، كنش كردبرخورد شكاكانه با حاكميت رشد       .اند  مسائل

گيرد،  برخي اوقات حتـي        به آرامي صورت مي    تغيير  اين .موارد تغيير كرده است   
 ـ   .  است ملموسماند،  ولي با اهميت و         منجمد مي  ه آن حـد سـرعت      اينكه آيا تا ب
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 در رخـدادهاي جهـاني بـه وجـود آورد، مطلـب               تا تغييري قابل ملاحظه    ،گرفته
 :كـنم   و تغييـر اشـاره مـي        ايـن رشـد    اي از   به نمونة شناخته شـده    . ديگري است 

 ،1960هـاي   در سـال    .ميـان زنـان و مـردان      معروف   ، تفاوت 1»شكاف جنسيت «
ــل    ــواردي از قبي ــردان در م ــان و م ــورد زن ــضيلت«برخ ــاميگري ف ــاي نظ و » ه

در . عليه استفاده از نيروي قهري، حدوداً همسان بود       » هاي بيمارگونه   ممنوعيت«
هـاي    ممنوعيـت « نـه مـردان و نـه زنـان، از اينگونـه               هيچكدام، 1960هاي  سال

كردنـد كـه      همـه فكـر مـي     . هايشان يكسان بود    پاسخ. در رنج نبودند  » بيمارگونه
طـي  . هاي ديگـر كـار درسـتي اسـت      ملتاستفاده از نيروي قهري براي سركوب 

از كران تا كـران     » هاي بيمارگونه   ممنوعيت« .ها اين برخورد تغيير پيدا كرد       سال
 در حـال     كه ايجاد شده بود،  » شكاف«ولي در عين حال نوعي      . افزايش يافته بود  
 نزديك بـه     حال با تكيه بر آمار، شامل      و .تبديل شده » اساسي«حاضر به شكافي    

رخداد اين بوده، كه حداقل حركتـي       چه اتفاقي افتاده؟    . شود   مي راد اف  درصد 25
كـه زنـان در آن فعـال بودنـد ـ جنـبش فمينيـستي ـ         » يافتـه  سـازمان  ـ  شبه «

 ينبـد . برخـوردار اسـت    خـود ويژه    تأثيرات  از سازماندهي.  موجوديت پيدا كرده  
افكاري همچـون   ديگران نيز از    .   نيستيد زوييابيد تنها و من     معنا كه شما در مي    

 و  توانيد به افكارتان توان بيشتري داده، و در بـارة اعتقـادات     مي. شما برخوردارند 
انـد،    اي مبـراي    ها از هر نوع قاعده      اين جنبش . افكارتان مطالب بيشتري بياموزيد   

 در اند  بازتاب تأثيرات متقابل،هائي تشكيلاتي نيستند، مشربي هستند  سازماندهي

                                                 
١  (Gender Gap)اي اجتماع،   شناسان اجتماعي معتقدند كه در روياروئي با مسائل پايه شناسان و روان ، جامعه

عميق ميان نظرات مردان و زنان، بدون در نظر گرفتن طبقة اجتماعي، سطح تحـصيلات، سـطح        » شكاف«نوعي  
  ) مترجم. (نامند مي» شكاف جنسيت«اين شكاف را . وجود دارد...  درآمد، و 
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سالاري   مردم» خطر « . تأثيرات بسيار قابل توجهي دارند      و  .دمهاي مر   ميان توده 
 ديگر صرفاً بـه     ،ها بتوانند توسعه يابند، اگر مردم       اگر سازماندهي : در همين است  

ممنوعيـت  «، همچـون    »مـسخره « نچـسبيده باشـند، افكـاري        ها   تلويزيون اكران
  اين بايد از   مي  .گيرد  استفاده از نيروي نظامي، در ضمايرشان اوج مي       » بيمارگونة

          . گيري كنند اند از آن پيش گيري كرد، ولي نتوانسته  پيشامر
        

  رژة دشمنان
بجاي سخن گفتن از آخرين جنگ، بگذاريد از جنگ آتي بگوئيم، چرا كه برخي              

 توسـعة بـسيار      شـيوه   ايـن  .العمل صرف اسـت      كارسازتر از عكس   ،اوقات آمادگي 
 . گيـري اسـت     اضر در ايـالات متحـد در حـال شـكل          اي است كه در حال ح       ويژه

 در ابعـادي    در واقـع،  . اولين كشور دنيـا نيـست كـه چنـين كـرده           ايالات متحد،   
در رأس هـرم    . اي، وجود دارند    فزايندة اجتماعي و اقتصادي     مشكلات آميز،  فاجعه

هـاي    اگـر بـه برنامـه     . قدرت، هيچ تمايلي براي رسيدگي به اين امور وجود ندارد         
هاي مخالف را نيـز   ها در ده سال گذشته بنگريد ـ در اينجا دمكرات   دولتداخلي

در كنم ـ  هيچ نوع پيشنهاد جدي بـراي مقابلـه بـا مـشكلات عميـق        منظور مي
خانماني، بيكاري، جنايـت، افـزايش شـمار          بهداشت، آموزش و پرورش، بي    زمينه  

عـة عظيمـي از   جموها، شرايط رو به وخامت در مراكز شهري ـ م  زندانيان، زندان
 هـا رو بـه   و همة آنهمگي از اين مشكلات آگاهي داريد، . مشكلات ـ ارائه نشده 

 ميليـون كـودك     3) پـدر (صرفاً طي دو سـال حكومـت جـورج بـوش          . اند  افزايش
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، 1افـزايش يافتـه   آمريكائي به زير خـط فقـر سـقوط كردنـد، اسـتقراض دولتـي                
هاي   ي واقعي، براي اغلب توده    اند، دستمزدها    سقوط رو به هاي آموزشي   داستاندار

و هـيچكس در برابـر ايـن          سقوط كـرده،   1950هاي     به مرحلة اواخر سال    ،مردم
را » گلـة گمـشده  «بايـد     در چنين شرايطي مـي    . زند  مسائل دست به اقدامي نمي    

شان به اين مسائل جلـب شـود امكـان دارد             سرگرم نگاه داريد، چرا كه اگر توجه      
  .  انداختـه   ابذها را بـه ع ـ         همين ،،  آخر، اين شرايط    نارضايتي از خود نشان دهند    

هاي تلويزيـوني ممكـن       واداشتن آنان به تماشاي مسابقات فوتبال و برنامه       ،  صرفاً
هـاي    در سال .  وحشت از دشمنان را در آنان تقويت كنيد        بايد. است كفايت نكند  

 دفـاع از    بـراي : ها به وحـشت انـداخت       هوديان و كولي  ،  هيتلر آنان را از ي      1930
 از راه و روش خــود  هــم]هــا آمريكــائي[مــا .  خــود،  بايــد آنــان را نــابود كنيــد

بـار، يـك هيـولاي        طي ده سال گذشته، هر سال يا هر دو سال يك          . برخورداريم
 سابق بر ايـن   .   دفاع كنيم  ، از خود   در مقابل او   بايست  ، كه مي   ساخته شده  عظيم

هميـشه  .  ها  روس: گرفت  مي ه قرار  داشتيم كه پيوسته مورد استفاد     ئييك هيولا 
شـان    جذابيت، در مقام دشمن  ،ولي. ها از خود دفاع كنيد      توانيد در برابر روس     مي

شود، در نتيجـه بـا جـادو و           تر مي   تضعيف شده، و استفاده از آنان هر روز مشكل        
                                                 

ي هـا و مراكـز پـول    هاي حاكميت بانك ترين پايه داري يكي از اساسي هاي سرمايه استقراض دولتي در حاكميت  ١
ها  هاي شركت   پذيرد،  معمولاً كارساز فعاليت      صورت مي » دولت «از سوي و  » ملت«اين استقراض كه به نام      . است

باز پس دادن   . اند  بازي كرده » ساز  سرنوشت«شود كه در به قدرت رسيدن يك باند سياسي نقشي             و مؤسساتي مي  
توان حـدس زد، بـه عهـدة     ند،  همانطور كه مي  هاي بسيار سنگين همراه هست      ها كه معمولاً با بهره      اين استقراض 

در ايـن ميـان اولـين       . كننـد   تأمين مي » بگيران  حقوق«بودجة كشور، يعني مالياتي است كه قسمت اعظم آن را           
از » ها  بهرة پول اين استقراض   «هاي اجتماعي آنان به نفع        قربانيان اين روند، طبقات كم درآمد هستند، كه كمك        

 سال،  به زير خط فقـر بايـد در همـين             2 ميليون كودك، در عرض      3دليل سقوط   . ودش  طرف دولت مصادره مي   
  ) مترجم. (جستجو شود» !مالي«روند 
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 از  ،در واقع، مردم به صورتي كاملاً غيرمنصفانه      . جنبل بايد انواع نويني خلق كرد     
به دليل آنكه قادر نبود انگيزة فعلي ما را بيان كرده و به زبـان            ) پدر( بوش   جورج

، زمـاني   1980تا قبل از اواسـط دهـة         .اين منصفانه نبود  . 1كردند  آورد، انتقاد مي  
بـراي خودمـان    » !آينـد   هـا دارنـد مـي       روس«:  كه در خواب خوش بوديم آهنگ     

بايد، درسـت همـانطور كـه       اين يك را از دست داد و        ] بوش[ولي  .  گذاشتيم  مي
 عمـل كـرد،  انـواع جديـدي          1980 در اوائـل     ريگـاني » روابط عمومي «دستگاه  

الملـل و قاچاقچيـان مـواد مخـدر و اعـراب               در نتيجه تروريسم بـين     . ساخت  مي
و هيتلر جديدي به نام صدام حسين،  درست شدند كه در حال اشغال              » ديوانه«

مردم را وحـشتزده    . اشان پيدا شد    ر و كله  آنان يكي پس از ديگري س     .  دنيا بودند 
شـان    از جـاي   در نتيجه از شدت وحشت       ،كنيد  ترسانيد، مرعوب مي    كنيد، مي   مي

گرانـادا،  سپس پيروزمندانـه بـر       .افتند   و در چنبرة ترس فرو مي      خورند  تكان نمي 
 قبل از آنكه چشمتان ،توانيد ، كه ميدفاع جهان سوم  بيكشورهايپاناما، يا ديگر  

 فـراغ . تازيـد   مـي نيد ـ يعني همان كاري كه كرديد  ـ  نابودشان ك،آنان بيافتدبه 
اين يكي  . داديم» نجات«در آخرين دقايق جانمان را      .  به همراه خواهد داشت    بال

را از آنچه در اطرافش     » گلة گمشده «توان     مي  با توسل به آن    هائي است كه    از راه 
 هـدف بعـدي كـه بـه دنبـال            .تخبر، سرگرم و تحت نظر نگاه داش        گذرد بي   مي

كه شايد نيازمند تداوم جنـگ      هدفي   2.، كوبا خواهد بود   به ظن قوي  خواهد آمد،   

                                                 
را بـسيار كـسل كننـده و    ) پـدر (هـاي جـورج بـوش     مردم آمريكا سـخنراني . اي است از سوي چامسكي كنايه  ١
  )مترجم!!! (گرفته ي مردم را در نظر نميها انگيزه: همانطور كه چامسكي عنوان كرده . يافتند محتوا  مي بي
تروريسم «و » عراق«هنوز تبليغات وسيع در مورد بحران .   به چاپ رسيده1991اين كتاب اولين بار در سال   ٢

از اينـرو   . هـاي متـوالي در آمريكـا اعمـال نـشده بـود              ،  آنطور كه امروز شاهد آن هستيم از طرف دولت          »جهاني
توان نشاندهندة اين امر دانـست        هاي چامسكي را صرفا مي      فرض  لات متحد با پيش   هماهنگي سياست خارجي ايا   
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» المللـي   بـين و  وغريـب     عجيـب  يتروريـسم «، حتي احياي    1اقتصادي غيرقانوني 
اي كـه تـاكنون صـورت گرفتـه         يافتـه    سازمان عمليات تروريستي  ترين  مهم. باشد

 و سپس عمليات ديگـري كـه، بـر           كندي بوده،  طي دوران    »2گووز  مان«عمليات  
شـايد در چـارچوب آنچـه تروريـسم لقـب           . علية كشور كوبـا، بـه دنبـال آمدنـد         

گيرد، به استثناي جنگ بر علية نيكاراگوئه، هيچ عملياتي با آن قابل مقايـسه        مي
  .بـرد    به عنوان نوعي تعـرض نـام مـي           دادگاه جهاني لاهه از اين عمليات       .نباشد

سـازد،  سـپس       وعي تهاجم عقيدتي وجود دارد كه يك غول خيالي مي         پيوسته ن 
گوئي به مـا      اگر قدرت پاسخ  . ندرسد كه اين غول را نابود ك        ئي مي نوبت به نبردها  

ولي اگـر   .  شرايط بسيار خطرناك است   .  را داشته باشند آرامش نخواهيم داشت     
شان بتوانيم نفسي      نابودي مطمئن باشيم كه آنان نابود خواهند شد، شايد پس از         

                        .  به راحت بكشيم
  

  دريافت گزينشي
، 1986در مـاه مـي      .  گـذرد   هاي مديدي است كه اوضاع بدين منـوال مـي           مدت

  و .بـه چـاپ رسـيد     » 3آرماندو والادارس «خاطرات يك زنداني آزاد شدة كوبائي،       
چند نقل قـول      از اين ميان   . شد ها   رسانه  در سريعاً تبديل به عامل شور و هيجان      

                                                                             
. آمريكـا آشـنائي بـسيار عميقـي دارد    » يتسياسـي ـ ميليتاريـس   « اساسي در نظام  ها و تحركات كه وي از انگيزه

  )مترجم(
ت وي بـا  مخالف ـ.  هاست كه محاصرة اقتصادي كوبا را بـه صـور مختلـف محكـوم كـرده اسـت       چامسكي سال  ١

و » فرهيختـه «هـاي حكومـت كنـدي ـ رئـيس جمهـور        هاي ايالات متحد بر علية كوبا،  از اولـين سـال   سياست
  )مترجم. (ـ آغاز شد! گراي حزب دمكرات جوان

٢  (Mongoose)    
٣  (Armando Valladares)  
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قيـد و شـرط از    تأئيدي بي"هاي او را در مقام     ها افشاگري   رسانه. كنم  را بازگو مي  
 كـه بـه وسـيلة آن كاسـترو مخالفـان            ،وجود يك نظام گستردة شكنجه و زندان      

آور   گزارشي چندش " اين.  معرفي كردند  "كند  سياسي خود را مجازات و نابود مي      
اوج ] و[شـكنجة حيـواني،     ،  "هـاي غيرانـساني     گـاه   اسارت"از  د   بو "دهنده  و تكان 

جلادان آدمكشي، كه در اين كتاب، نهايتاً در           حاكميت ]در نظام [ ولتخشونت د 
 و شكنجه را به عنوان سازوكار يـك نظـارت            استبداد نويني خلق كرده   "يابيم    مي

در آن ] ارسوالاد[انـد كـه        بنيانگـذاري كـرده    ،در جهنمي به نام كوبـا      ،اجتماعي
اسـت كـه    » نيويورك تايمز «و  » واشنگتن پست  «نظرهاي  نقطهاين،  . "زيسته  مي

» آدمكـش مـستبد   « لقـب     بـه كاسـترو   . شـوند   در مقالاتي به كـرات تكـرار مـي        
هاي او در اين كتاب با آنچنان    وحشيگرينويسد،    مي» واشنگتن پست «. دهند  مي

ردترين روشـنفكران غربـي     مغزترين و خونس    صرفاً سبك "قطعيتي افشاء شده كه     
به ياد داشـته باشـيم كـه        . "خواهند توانست به دفاع از اين فرد مستبد برخيزند        

بگذاريـد بگـوئيم كـه درسـت        .  گذشـته  فـرد اين گزارشي است از آنچه بـر يـك          
قـرار  كند تحـت شـكنجه        بگذاريد سئوالي در بارة مردي كه عنوان مي       . گويند  مي

در كاخ سفيد،  ايـن      » روز حقوق بشر  «يفات   تشر در مراسم . گرفته، مطرح نكنيم  
اش در تحمل فجـايع و ساديـسمي           از جانب رونالد ريگان، به دليل شجاعت       ،ردف

 وي .گيـرد   بر او روا داشته، مورد تقدير قرار مـي » كوبائي خونريزمستبد«كه اين   
سپس به سمت نمايندگي ايالات متحد در كميسيون حقوق بشر سـازمان ملـل               

 دفـاع از  خـدمات چـشمگيري جهـت   ر موضعي قرار گرفت كـه       منصوب شد، و د   
هـائي مـتهم بـه        دولـت   دفـاع از   صـورت دهـد؛     و گواتمـالا     هاي السالوادور   دولت

توانـسته متحمـل       مـي   والادارس، كه هر آنچـه        ي آنچنان گسترده  ئها حشيگريو
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ي ست روال جاراين .آيد پا افتاده به شمار مي     ، پيش  با اعمال آنان   شود، در مقايسه  
  . مسائل

  
توليـد  « در مورد    تواند   مي مطلب جالب توجهي بود، و    .  بود 1986آنزمان ماه مي    

گـروه  «، بازمانـدگان اعـضاي       مـه   در همان مـاه    .  نشانگر مسائلي باشد    ،»رضايت
دسـتگير شـده و      ،شان به قتل رسيده بودنـد       كه رهبران   ،»حقوق بشر السالوادور  
، رئيس آنـان نيـز      »1هربرت آنايا «شامل  ي كه   اعمالگيرند،    مورد شكنجه قرار مي   

در هنگام اسارت نيز  .2»زندان اميد«كنند ـ   اين گروه را روانة زندان مي. شود مي
 ه و داد  ادامـه   » حقـوق بـشر   «هاي خـود در زمينـة         اعضاي اين گروه به مأموريت    

  تـن در   432در اين زندان    . كنند   مي هائي تهيه   حقوقدانان اين گروه استشهادنامه   
 كـه فـرد فـرد       ،رسد   استشهادنامه به امضاء مي    432تحت سوگند،   . ت بودند اسار

ــدانيان، ــي      زن ــرح م ــود را ش ــكنجه خ ــات ش ــدان و جزئي ــرايط زن ــد ش ؛ دهن
هـاي    و وحـشيگري ، شـكنجه بـا بـرق    :ندرس ـ هائي كه به امضاء مي     استشهادنامه

 يك افـسر عاليرتبـة ايـالات متحـد، ملـبس بـه        توسط ، در يك مورد   ،ديگري كه 
.  صورت گرفته و تمامي جزئيات آن موجود اسـت         ]ارتش آمريكا [يفورم نظامي يون

 اتـاق    جزئيـات  ، از نظـر تـشريح     شايد در نـوع خـود      و روشن،    اين شهادت صريح  
هـاي    ها و سوگندنامه    اي از شهادت     صفحه 160اين گزارشِ . است لاثم    بي شكنجه

 در مـورد    ت در حـال شـهاد      را هـا   آنزندانيان، به همـراه يـك فـيلم ويـدئو كـه             
و بـه وسـيلة     . شـود   دهد، بـه خـارج از زنـدان فرسـتاده مـي              نشان مي  ها  شكنجه

(Marin County Interfaith Task Force)ها  روزنامه«. رسد ، به چاپ مي
                                                 

١  (Herbert Anaya)  
٢  La Esperanza Prison 
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هاي تلويزيوني از بـردن    تگاهايس«. »كنند   آن در سطح كشور خودداري مي      نشراز  
كنم صرفاً يك مقاله به نام        ر مي و فك . »كنند   بر روي آنتن خودداري مي      اين فيلم 

 بـه چـاپ     »مـارين  « شهرسـتان  در روزنامة محلـي   » 1فرانسيسكو  گر سان   آزمون«
ولـي در همـين دوره     . زنـد   هيچكس ديگر به اين گـزارش دسـت نمـي           .رسد  مي

در حـال   » مغز و خونـسرد غربـي       روشنفكر سبك «شاهديم كه تعداد كثيرتري از      
 »آنايا«  از .هستند» 2خوزه ناپلئون دوارته  «ان و   هاي رونالد ريگ    نامه  امضاء تحسين 

، حرفـي از او بـه       »حقـوق بـشر   «در روز   .  نگرفت صورتهيچ تحسين و ستايشي     
وي در يك روند معاوضة زنـدانيان       . به هيچ  مقامي هم منصوب نشد      . زبان نيامد 

، با حمايت نيروهاي امنيتي ايالات متحد، بـه قتـل           بنا بر شواهد امر   ، و   هآزاد شد 
.  اطلاعات بسيار محـدودي در دسـت اسـت          نيز  اين جنايت  از چگونگي . رسد  مي

آنـان را    هـا،   و تشريح وحـشيگري افشا  كه اگر بجاي ،ها هيچگاه نپرسيدند    رسانه
 ايـن امكـان وجـود         كرده بود،   اختيار  سكوت شان مورد  نطفه خفه كرده و در     در

  .  داشت كه جانش را نجات دهد
  

كـاربرد دارد، بـه     »  رضـايت  توليـد  «در آن يـك نظـامِ     اين نمونه،  مسيري را كه       
هاي هربرت آنايا در السالوادور،       در مقام مقايسه با افشاگري    . دهد  خوبي نشان مي  

 بـه كـار     توانـد   مـي  ،  ولي.  نيست  هم كاهي در برابر كوه    حتي ،خاطرات والادارس 
ا زمـاني   ، ت ـ كنم   فكر مي   .تواند ما را به جنگ آتي رهنمون شود          مي ،اين يك  .آيد

  .  مسائل بيشتري ارائه شود، در اين موردكه عمليات صورت گيرد،
  

                                                 
١  (San Francisco Examiner) 
٢  (Jose Napoleon Duarte)  
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بـا  . بهتر است نهايتاً بـه آن بپـردازيم        .آيد  در اين مورد آخر چند توضيح لازم مي       
از . تـر مطـرح كـردم، آغـاز كنـيم          همان تحقيق دانشگاه ماساچوست كـه پـيش       

يق از مردم سئوال شده در اين تحق.  قابل توجهي برخوردار استيها گيري نتيجه
و » اشغال غيرقـانوني «بود كه آيا به عقيدة شما ايالات متحد براي پايان دادن به       

بايـست از نيروهـاي       مـي » حقـوق بـشر   «يا نقطة پايان گذاشتن بر پايمال شدن        
قهري استفاده كند؟ از هر سـه تـن آمريكـائي دو نفـر پاسـخ داده بودنـد، آري؛                    

يك سرزمين و يا پايمال     » اشغال غيرقانوني «موارد  بايست از نيروي قهري در        مي
اگر ايالات متحد قصد پيـروي از ايـن         . 1حقوق بشر استفاده كنيم   » جدي«شدن  

آويـو،     السالوادور، گواتمالا، اندونزي، دمشق، تـل      بايست  ميتوصيه را داشته باشد،     
 . نـيم تاون، تركيه، واشنگتن، و مجموعة وسيعي از ديگر مناطق را بمباران ك             كيپ

. ندا جدي بر عليه حقوق بـشر      ي از اشغال غيرقانوني و تعرض      موارد ،ها  تمامي اين 
در اختيار داشته باشيد، به صـراحت       ها     اين نمونه  در مورد گسترة    واقعيات را  اگر
 كه،  گيرد  اليه آنان قرار نمي      در منتهي  ، ابداً يابيد كه تعرضات صدام حسين       مي در

 ـ      و اصـلاً در منتهـي     . ردگي ـ  مـي جاي   در حد ميانگين آنان    چـرا   .دارداليـه قـرار ن
 كسي از اين مطالب     كند؟ دليل اين است كه      اي نمي   گيري  يچكس چنين نتيجه  ه

 داشـته   »مناسـب «بردي   كـار  كـه » هياهوي سياسي «ي با    در نظام  .آگاهي ندارد 

                                                 
عـراق زده، كمـي   » غيرقـانوني «، امروز كه ايالات متحد خود دست به اشغال »تحقيق«شايد عنوان كردن اين  ١

  اطلاع  آمريكا چه بوده؟      اي اغلب بي  ه  از توده » سئوال«بايد ديد مقصود عنوان كنندگان اين       . دار به نظر آيد     خنده
اشـغال  «بودن يـك    » غيرقانوني«بودن و يا    » قانوني«ام،  مسئلة      ي كرده را شخصاً بررس  » تحقيق«تا آنجا كه اين     

بـراي  » روشنفكران دانشگاه ماساچوسـت   «از طرف   ...  هاي حقوقي، عرفي، سياسي و غيره         ، در چارچوب  »نظامي
 متاسفانه اين مطلب را چامـسكي، حـداقل در        .   اند،  مشخص نشده     هائي كه مورد سئوال و جواب قرار گرفته         توده

     ) مترجم. (دهد اين مقاله،  مورد بررسي قرار نمي
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هيچكس نبايد بداند از     شوم،    ها را متذكر مي      از نمونه  اي   زماني كه گستره    ،باشد
 اگر به خود زحمت دقت نظر بدهيد، متوجه خواهيـد           .گويم  ي سخن مي  چه چيز 

  . »اند مناسب« يها  نمونهها همان شد كه اين
  
به جنگ خليج فـارس نزديـك    انگيزي  غم كه به صورت ،اي را متذكر شويم     ونهنم

هـا، دولـت لبنـان از اسـرائيل           در ماه فوريـه، درسـت در هنگامـة بمبـاران          . است
 شوراي امنيت سـازمان ملـل را، كـه خواسـتار            425نامة  درخواست كرد كه قطع   

قيد و شرط و فوري نيروهاي اسرائيلي از لبنان بـود،  بـه مـورد اجـراء                    خروج بي 
،  دو ايـن زمـان  تـا    . صادر شده  بود1978ه در ماه مارس اي ك   قطعنامه  .گذارد

ان  فوري اسـرائيل از خـاك لبن ـ  قيد و شرط و   قطعنامة متوالي خواستار خروج بي    
كنـد، چـرا كـه         ايجاد نمي   اسرائيل ها الزامي براي    اين قطعنامه ،  البته.  بودند دهش

و . دهـد   مـي   قـرار   حمايت  او را مورد    اشغال نظامي   اين  براي حفظ  ،ايالات متحد 
هاي وسيع شكنجه و       اتاقك  .شده  همزمان، وحشت و ترور بر جنوب لبنان حاكم         

ه بـه ديگـر منـاطق لبنـان          براي حمل   به پايگاهي  ،اين منطقه   و ! مسائل هولناك 
، لبنان مـورد تعـرض قـرار گرفـت، شـهر بيـروت       1978از سال .  شود   مي تبديل

 درصد آنان غيرنظـامي بودنـد بـه قتـل           80 هزار تن، كه     20بمباران شد، حدود    
 چپاول بـه مـردم تحميـل        ها تخريب شد، و وحشت، غارت و        رستانرسيدند، بيما 

ايـن فقـط   . ت متحد از اين عمليات حمايت كـرد       اي نيست، ايالا    هيچ مسئله . شد
اي به اين مسائل نشد، و هـيچ بحثـي در             ها هيچ اشاره    در رسانه . يك نمونه است  

 شوراي امنيت سازمان    425بايد قطعنامة     مورد اينكه اسرائيل و ايالات متحد مي      
 صورت نگرفـت،    ،  ملل متحد، يا هر قطعنامة ديگري را به مورد اجراء گذارند نيز           
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» اصـولي «آويو نشد، با وجود آنكه بر اسـاس           كسي هم خواستار بمباران شهر تل     
بايـست    ند، چنين عملـي مـي      بود   كرده تأئيد صراحت   كه دو سوم مردم آمريكا با     

در » تعـرض جـدي   «غيرقانوني و   » اشغال«بالاخره، اين نوعي      .گرفت  ميصورت  
 موارد بسيار بـدتري     .ولي اين فقط يك مورد است     . است بوده حقوق بشر    تضاد با 

 جـاي   هـزار قربـاني بـر     200ر شـرقي تقريبـاً      حملة اندونزي به تيمو   . وجود دارد 
ايـن  .  كننـد   اهميت جلوه مـي      بي اين مورد جنايات ديگر، در مقايسه با      . گذاشت

 از  نيز »هنوز«حملات به شدت از جانب ايالات متحد مورد حمايت قرار گرفت و             
 بـه   ،تـوان   مـي .  است  برخوردار  ايالات متحد  حمايت اساسي ديپلماتيك و نظامي    

  . ها ادامه داد  به ارائة نمونه،همين منوال
  

  جنگ خليج
 »يمناسـب  «كـه كـاربرد    »اي  هيـاهوي سياسـي   «ي با    نظام دهد كه   اين نشان مي  

مردم معتقدند كه، زماني كه بر عليه عـراق و كويـت            . كند   چگونه عمل مي   دارد،  
به اين دليل است كه واقعاً خواسـتار رعايـت ايـن          بريم،      نيروي نظامي به كار مي    

 ،»تعـرض بـه حقـوق بـشر       «و  » اشغال غيرقـانوني  « كه در برابر     ،هستيم» اصل«
» اصـول «بينند كه اگر همين        نمي مردم.  العمل قهري نشان دهيم      عكس دباي  مي

 اين نمايـانگر  . ، چه معنائي خواهد داشت    شود ايالات متحد اعمال     به برخوردهاي 
  .  آن  از نوع بسيار چشمگيرِو  ، استييت تبليغات موفقيك

  
 جنـگ خلـيج فـارس از         براي »خبرسازي«اگر به   .  مورد ديگري را بررسي كنيم    

 كه برخي نـداهاي بـا اهميـت         ، دقت كنيد، مشاهده خواهيد كرد     1990ماه اوت   
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  مخالف نظـام   سالارِ  يك جبهة مردم   اين مورد را كه    به طور مثال،      .اند  حذف شده 
سـالار، بـسيار جـسور و          مـردم   است  در حقيقت جنبشي    كه عراق وجود دارد،  در  

، از اينـرو    دش را حفـظ كن ـ    تواند موجوديت   جبهه، در عراق نمي    اين   البته. اساسي
بانكداران، مهندسين، معماران ـ افرادي   :  اكثراً در اروپا .مقيم خارج از مرزهاست

در مـاه  . و سـخنگوياني دارنـد  كننـد   ند، اظهار نظر مي اصاحب نظر .  از اين دست  
  دوستانيكي از عزيزترين كه صدام حسين هنوز اي در دوره گذشته،  فورية سال   

رفت، بر اسـاس منـابع        اي به شمار مي     ، و طرف بازرگاني عمده    )پدر(جورج بوش   
ريزي يـك     شان براي پايه    مخالفان نظام عراق، اينان جهت رسيدگي به تقاضاهاي       

به هيچ عنوان به آنان اعتنائي نشد، چـرا         . آمدند   واشنگتن    به  دمكراسي پارلماني، 
ين مسئله،  هـيچ     در مورد ا  . »هيچ منفعتي در اين كار نداشت     «كه ايالات متحد    

  .  است عمومي به ثبت نرسيدهافكار در برابر واكنشي
  

 چرا كه در    .تر شد    مشكل مخالفان دولت عراق   يده انگاشتن از ماه اوت به بعد، ناد     
هـا مـورد لطـف و حمايـت قـرار داده              ، پس از آنكه صدام حسين را سال       ماه اوت 

سـالاري در     سر و كلة يك گروه طرفداران مـردم       . بوديم،  بر علية او بسيج شديم      
آنان از اينكـه    . بودندها صاحب نظر هم       در اين زمينه  » حتماً«عراق پيدا شد، كه     

يار خوشـحال   صدام حسين از قدرت به زيـر كـشيده شـده و زنـداني شـود، بـس                 
 را كـشته، خواهرانـشان را شـكنجه داده، و         آنـان  صدام حسين برادران  . شدند  مي

 استبداد او،  طي تمامي دوراني كـه         ا آنان ب   .داده بود  خودشان را از كشور فراري    
. اند  دادند، در جنگ بوده     صدام را مورد التفات قرار مي     ) پدر(رونالد ريگان و بوش     

از مـاه اوت تـا مـاه       ها بياندازيم تـا دريـابيم          رسانه هشان چيست؟ نگاهي ب     نظرات
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.  خورد  سالار صدام حسين، چه به چشم مي        در مورد مخالفان مردم   ،  1991مارس  
 بيانـاتي،    .انـد   نه به اين دليل كه آنـان حرفـي نـزده          .  نخواهيد ديد   هم يك كلمه 

دقـت   شـان   محتـواي اگر به. هائي، تقاضاهائي صورت گرفته پيشنهاداتي، فراخوان 
 كه از جنبش مخالفان آمريكائي جنگ در عـراق متمـايز            ،شويد  كنيد متوجه مي  

 بـا جنـگ بـر عليـة عـراق، همزمـان             ، صدام حـسين و هـم       با  هم ،آنان. نيستند
طلبانـه    حلـي صـلح      آنـان راه    .آنان خواستار نابودي كشورشان نيستند    . اند  مخالف

ايـن بيـنش     ولي .پذير است  كه اين راه حل امكان       اند جويند، و به خوبي آگاه      مي
 يـك كلمـه از جنـبش        . خـارج شـود    »دور« از   نيست، در نتيجه بايـد    » صحيح«

 آنـان   خواهيـد سـخني از      اگـر مـي   . آيـد   سالاري عراق سخن به ميـان نمـي         مردم
مطالـب مفـصلي چـاپ      .  را بايد بخوانيـد    هاي آلمان، يا انگلستان     بشنويد، روزنامه 

   1.نويسند اي مي اند، چند كلمه  انقيادتر از ما تحت كنند، ولي چون كم نمي
  

 نخـست، نـداهاي      .  اسـت  »سياسـي   هياهوي« تماشائي در زمينة     ورديااين دست 
كـسي از   گذاريم    نمي در مرحلة بعدي،      شود،  حذف مي  تماماًها     عراقي يكدمكرات

بـا   عميقـاً  بايـد     را يـك ملـت   . اين نيـز حـائز اهميـت اسـت        . اين امر مطلع شود   
                                                 

در واقع، طي مدت زماني .   جالب توجه و بسيار آموزنده است1990هاي  هاي چامسكي از شرايط سال تحليل  ١
جنگ اول خليج فارس، ايالات متحد به محاصـرة اقتـصادي عـراق و زجـر و        » نمايشنامة«طولاني،  پس از پايان      

هم،  كه زيـر نظـر سـازمان       » نفت در برابر غذا   «در برنامة   . كرد  مي» اكتفا«ديدة اين كشور      تشكنجة مردم مصيب  
آمد، صاحب منصبان سازمان ملل ـ در درجة نخست پسر ارشد جناب آقاي كوفي عنان ـ بـه     ملل به اجرا در مي

و، سـخني از    .  ودنـد  گماشته ب   »همت«نمايندگي از طرف سازمان سيا،  به حيف و ميل بودجة ملي كشور عراق               
برنامة حمله به عراق را آماده كرد،  به ناگاه          ) پسر(زماني كه جورج بوش     .  آمد  جايگزيني نظام عراق به ميان نمي     

 آمريكا بيرون آمدند كه از قضاي آستيناز  » !پيگير«هاي مبارزات     الساعة مشكوكي،  با پرونده      ها و افراد خلق     گروه
  )    مترجم. (هم بودند» امي آمريكا به عراقخواهان حملة نظ«روزگار همگي 
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 صـدائي از مخالفـان       كـه   نـشود   اين امر   متوجه كرد، تا  اشباع   »سياسي  هياهوي«
در صـورت      سئوال را مطرح نكند كه،  چـرا؟         و اين  ،  شنويم  دمكرات عراقي نمي  

بـراي اينكـه جنـبش دمكراتيـك عـراق       : طرح سئوال جواب كاملاً روشـن اسـت       
 طلبانة جهاني همگام اسـت و در نتيجـه از            با تحرك صلح    هاي خود را دارد؛     ايده

  . بيرون نگاه داشته شده» بازي«
 كه بـراي     را دلايلي همان. را بررسي كنيم  ]  فارس  اول خليج [بيائيد دلايل جنگ    

  و ،ببرنـد  اي  بهـره  بايد از عمل خود     مهاجمان نمي :  دلايل  .آغاز جنگ ارائه شدند   
. ؛  اين دليـل جنـگ بـود         عقب راند   بايد سريعاً با توسل به عمليات قهري       را آنان

تواند دليلي براي آغـاز يـك جنـگ          آيا اين مي  . يچ دليل ديگري ارائه نشد    عملاً ه 
بايـد   ن نمـي كنـد، كـه مهاجمـا     مي را تأئيد » اصول« ايالات متحد اين     آيا باشد؟  

 اگـر    ؟به عقـب رانـد     سريعاً با توسل به نيروي قهري         را  آنان  بايد برند و ب اي  بهره
ايم، چـرا كـه        احترامي كرده   بيبزنيم به خواننده    » واقعيات«دست به تحليل اين     

 كـه خوانـدن و      ، از طرف هر جـواني      ،آن يك   اند كه در    ،  براهيني  »واقعيات«اين  
 ايـن  هيچگاه،  با اين وجود    . قرار گيرد   ترديد تواند مورد   نوشتن آموخته باشد، مي   

گـران    ها نگـاهي بيانـدازيم، بـه تحليـل          به رسانه .  مورد ترديد قرار نگرفتند    دلايل
دادند،  و ببينيم آيا كسي  ، به افرادي كه در كنگره شهادت مي1و منتقدانليبرال 

سـت يـا    بند ا    خود پاي   »اصول« كه ايالات متحد به اين       هاين فرض را مطرح كرد    
 آيا ايالات متحد با تهاجم خود به كـشور پانامـا مقابلـه كـرد، و بـر بمبـاران          نه؟  

                                                 
در ايـن راسـتا،   . صـورت گرفـت  » جمهوريخواه«حمله به عراق، در جنگ نخست خليج فارس، از جانب دولت   ١
در ايـن مـورد     » ليبـرال «لفـظ   .  گرفتنـد   قـرار مـي   » هـا   دمكـرات «جنگ، حداقل در كنگره در صف       » مخالفان«

  ) مترجم. (در كنگرة آمريكاست» ها دمكرات «نشاندهندة وابستگي منتقدان به گروه
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، 1969زماني كـه در سـال     واشنگتن جهت پايان گذاشتن بر آن پافشاري كرد؟       
اعلام شـد، آيـا ايـالات       » غيرقانوني«اشغال كشور ناميبيا توسط آفريقاي جنوبي       

بـه  متحد اين كشور را از نظر واردات مواد غذائي و دارو تحت محاصره قرار داد؟          
ديپلماسـي  «تاون را بمباران كرد؟ نه، بـه بيـست سـال              جنگ متوسل شد؟ كيپ   

ن بيست سال شرايط به هيچ عنـوان خـوش آينـد            طي اي . متوسل شد » خاموش
، در كـشورهاي    )پـدر (هـاي ريگـان و بـوش        هـاي حاكميـت دولـت       در سال . نبود

 بـه   . به دست حكومت آفريقاي جنوبي به قتل رسيدند        نفر  ميليون 1،5،  همسايه
ديپلماسي  « به  .ما را پژمرده نكرد   » حساس« چنين وقايعي روح      ، نامعلوم دلايل

اصـلي كـشور    بندر  . داديم   پاداش مي   نيز ، به مهاجمان  ه داديم خود ادام » خاموش
هاي امنيتي افريقـاي جنـوبي را         انضمام مزاياي بيشماري كه دلنگراني    ، به   ناميبيا

كنيم    مي كه تأئيدشان » اصولي« اين    .يمقرار داد  اختيارشانكرد، در     بر طرف مي  
 مسائلي امكان نداشـته     دوباره بايد بگوئيم، نشان دادن اينكه چنين      ؟  اند رفته كجا

 را» اصـول «دليلي براي جنگ به شمار آيد، يك بازي بچگانه است، چرا كه ايـن               
ولـي مـسئلة مهـم اينجاسـت ـ كـسي در مـورد آن        . كنيم  تأئيد نمي»عمل«در 

گيـري زيـر را عنـوان      كه نتيجهدهد نمي و كسي به خود زحمت  .  زند  حرفي نمي 
براي روانه شـدن      . هيچ  .ه جنگ ارائه نشد   در واقع هيچ دليلي براي ورود ب      : كند

كه جواني با حداقل سواد خواندن و نوشـتن نتوانـد   ،  هيچ دليلي،به ميدان جنگ 
كنم، اين نمـودي از       دوباره تكرار مي  . آن را در دو دقيقه مردود نمايد، ارائه نشده        

 كـه  ،ايـم  از اينكـه، در چنـان عمقـي اسـتبدادزده    . يك فرهنگ استبدادزده است  
توانند بدون ارائة هيچ دليلي ما را به ميدان جنـگ بفرسـتند، و اينكـه هـيچ                   مي
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  هـم  دهـد،  بايـد     كشوري چون لبنـان اهميتـي ن       كس به تقاضاها و بيم و هراس      
  .   تكاندهنده است بسياراين واقعيتي.  شويم وحشتزده

  
، يك نظرسـنجي از طـرف پايگـاه         آغاز بمباران در نيمة ماه ژانويه، درست قبل از      

از .  كـرد آشـكار مستقر در واشنگتن مسئلة جالـب تـوجهي را    ،1سي بي كة ايشب
مردم سئوال شده بود كه، اگر در ازاي تقبل شوراي امنيت سـازمان ملـل بـراي                  

 شـما    اسرائيل، عراق قبول كند كه از كويت خارج شـود،           ـ  بررسي درگيري اعراب  
و  .ا تـرجيح داده بودنـد   با اين عمل موافقيد؟ از هر سه نفر،  دو تن اين راه حل ر              

 شـامل مخالفـان دمكـرات دولـت         اين امر   ،جهانيان نيز همين عقيده را داشتند     
 آمريكـا    دو نفر در   ،از هر سه نفر   در نتيجه گزارش داده شد كه       . شد  عراق نيز مي  
 افرادي كه با ايـن عمـل توافـق داشـتند،             ،  اينان  ولي گويا  .اند  موافقبا اين عمل    

كس در  هـيچ . ي دارنـد   چنين فكر  اند، كه   ا افرادي در جهان   تنه كهپنداشتند    مي
كـنم، فرمـان واشـنگتن         تصور مي   .ها عنوان نكرد كه اين ايدة خوبي است         رسانه

، و   ديپلماسي، صادر شده بود    ، يعني هر گونه   »كشاكش«زه با هر گونه     جهت مبار 
در گـر  ا . بودند ديپلماسيت با مخالفو  به همين دليل همگان در حال رژة نظامي         

 فقط يك سـتون  متواني  ـ مي در اين مورد بگرديمتفسيري ها به جستجوي  رسانه
معتقـد اسـت ايـن      ،   كه م بيابي » 2رنب  آلكس كاك «آنجلس تايمز، به قلم       در لوس 

  من   :كردند  دادند فكر مي    مردمي كه به اين سئوالات پاسخ مي        .ايدة خوبي است  
 تنهـا   بردنـد    مـي   آنان پي  ور كنيم كه   تص . اي دارم   ايده م، و فقط من چنين    تنهاي

سـالاري در عـراق، چنـين          مردم اننيستند، و اينكه ديگران نيز، همچون طرفدار      
                                                 

١  (ABC) 
٢  (Alex Cockburn) 
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 فرضـي    صـرفاً  اي   ايـن ايـده    بردند كـه      مي پيتصور كنيم كه آنان     . انديشيدند  مي
 روز  8 و صـرفاً      .، و اينكه عراق عملاً همـين پيـشنهاد را ارائـه داده اسـت              نيست
 روز دوم ماه ژانويه،     .ت بلندپاية ايالات متحد آن را اعلام داشته بودند         مقاما ،پيش

اين مقامات، پيشنهاد عراق مبني بر خروج كامل از كويت در ازاء بررسي جنـگ               
هاي كشتار جمعي از طرف شوراي امنيت سازمان          اسرائيل و مسائل سلاح     ـ  اعراب

از حملـه بـه كويـت،        و مـدت مديـدي پـيش        . ملل متحد را،  اعلام داشته بودند      
فرض كنـيم كـه مـردم       . ايالات متحد مذاكره در مورد اين مسئله را رد كرده بود          

 اين پيشنهاد عملاً مطرح شده، به صورتي وسيع مورد حمايـت قـرار              دانستند  مي
دارد،  و در واقع اين همان عملي است كه هر فرد منطقي، اگر بـه صـلح معتقـد                    

شماري كـه خواهـان پايـان     وارد ـ موارد انگشت باشد،  همانطور كه ما در ديگر م
ايـن مطالـب     ازفرض كنـيم كـه  . بايد صورت دهد ايم ـ هستيم، مي   تهاجميافتن

هائي از آن خود داشـته باشـد، ولـي            تواند تخمين   هر كس مي  . داشتيم ميآگاهي  
 درصد مردم   98جمعيت به احتمال زياد تا      » دو سوم «كنم كه اين      من تصور مي  

  .جاسـت   در همـين  » هياهوي سياسي «موفقيت بزرگ   . ست بسيج كند  توان  را مي 
حتي يك نفر از كساني كه در اين نظرسنجي شركت كرده بـود از آنچـه در بـالا               

در نتيجـه، دسـت     . كردند تنهـا هـستند      مردم فكر مي  . نداشتام خبر   متذكر شده 
                .  شد افروزي،  بدون هيچ مخالفتي امكان پذير مي يازيدن به سياست جنگ

                
هاي اقتصادي تأثيري خواهـد داشـت يـا     بحث وسيعي در مورد اينكه آيا مجازات    

هـا كـارآئي      رئيس سازمان سيا هم در مورد اينكه مجازات       . نه،  صورت گرفته بود    
با اين وجود، هيچ بحثي در مـورد  . دارد يا خير،  پاي به ميدان بحث گذاشته بود      



                                   نوام چامسكيها                                        حاكميت بر رسانه
  
 

٤٩

ها تا اين زمان كـارآئي        آيا مجازات :  گرفت  تر صورت نمي    ب روشن سئوالي به مرات  
اند ـ شايد از اواخـر مـاه اوت، بـه      جواب مثبت است، ظاهراً تأثير داشته  داشته؟

تـوان دليـل ديگـري بـراي           مـشكل مـي     .تر از اواخر ماه دسامبر      صورتي محتمل 
  موثق بودن آن   هنشيني ارائه داد، پيشنهادي ك      پيشنهاد مقامات عراقي براي عقب    

» قابـل مـذاكره   «و  » جـدي «پاية ايالات متحـد، كـه آن را          از طرف مقامات بلند   
آيـا  : از اينـرو، سـئوال واقعـي ايـن اسـت كـه            . تلقي كرده بودند، تأئيد شده بـود      

 بست وجود داشـت؟      آيا راهي براي خروج از اين بن        اند؟  ها كارآئي داشته    مجازات
رچوبي كـه عمومـاً اكثريـت مـردم و مخالفـان          بست، در چا    براي خروج از اين بن    

 ايـن    دمكرات رژيم عراق آنرا مورد تأئيد قرار دهنـد، آيـا راهـي وجـود داشـت؟                
 كارآمـد،   »هيـاهوي سياسـيِ   «بحث قرار نگرفـت، و از نظـر يـك           سئوالات مورد   

كميتة ملـي   «اين شرايط به مدير     . ساز است   بحث در اين موارد سرنوشت    » نبود«
داد كه بگويد، اگر امروز يك دمكرات رئيس جمهور            اجازه مي  »1خواهان  جمهوري

 گفـت، هـيچ دمكراتـي پـاي پـيش           تأ بـه جـر    توان  مي .شد  آزاد نمي  بود، كويت 
 مـاه پـيش   6گذاشته بگويد، اگر رئيس جمهور بودم كويت را، نه امـروز كـه             نمي

ون كردم كه اين كـشور را بـد         هائي را پيگيري مي     كردم، چرا كه موقعيت     آزاد مي 
ها هزار تن و به بـار آوردن يـك فاجعـة محـيط زيـستي، آزاد                به كشتن دادن ده   

چرا كه هيچ دمكراتي چنين موضعي اتخاذ       ،  گفت  هيچ دمكراتي اين را نمي    .  كند
ولـي تعـداد    .  بـود  »3باربـارا باكـسر   «و  » 2هنري گونزالز  «اين موضع از آن   . نكرد

  . بود كه عملاً موجوديت نيافـت       اتخاذ كردند آنقدر قليل    كساني كه اين موضع را    

                                                 
١  (Republican National Committee) 
٢  (Henry Gonzalez) 
٣  (Barbara Boxer) 
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كليتون «گفته،    دمكرات اين را نمي    حزببه اين دليل كه تقريباً هيچ سياستمدار        
  . اش را صادر كند تواند بيانه آزادانه مي» 1يوتر

  
، در مطبوعـات    ود اسرائيل را مورد حملـه قـرار دادنـد         سكهاي ا   زماني كه موشك  

 جالب   است گر متذكر شويم، اين واقعيتي     بار دي   .كسي از اين خبر استقبال نكرد     
ممكـن اسـت     . »كـاربردي مناسـب   «بـا   » هياهوي سياسي «برنامة  توجه از يك    

 از اعتبـار  ، براهين صدام حسين به همـان درجـه  سئوال كنيم چرا كه نه؟  نهايتاً  
 بيائيم،   چه بودند؟   نهايت امر، اين براهين      . برخوردار بود كه براهين جرج بوش     

تواند الحاق يك سرزمين       كه نمي  گويد  صدام حسين مي   . ر نظر بگيريم  لبنان را د  
تواند اجازه دهـد كـه، عليـرغم اجمـاع شـوراي امنيـت، اسـرائيل                  را بپذيرد، نمي  

توانـد   او نمـي   .هاي جولان و اورشليم شرقي را ضميمة خـاك خـود كنـد             بلندي
سـرائيل بـا    ا.  ندارد  هم تحمل تهاجم را  . ضميمه كردن يك منطقه را تحمل كند      

 جنوب  1978هاي شوراي امنيت سازمان ملل از سال          زير پاي گذاشتن قطعنامه   
طي دورة ايـن اشـغال، تمـامي لبنـان را مـورد             . لبنان را به اشغال خود در آورده      

. كنـد   ، و هنوز نيز هر لحظه اختيار كند اين كشور را بمباران مـي             هحمله قرار داد  
سـازمان عفـو    «كان دارد كه وي گزارش      ام.  كند  صدام حسين اين را تحمل نمي     

هائي كه در ساحل غربي اعمال شده، مطالعـه           را در مورد  وحشيگري    » الملل  بين
. تواند اين مسائل را تحمـل كنـد         نمي.   باشد دار شده   قلبش جريحه   و .كرده باشد 

 چرا كه به درخواسـت ايـالات        ،هاي اقتصادي كاري از پيش نخواهند برد        مجازات
برند چرا كه ايالات متحد از آن         مذاكرات كاري از پيش نمي    . فتهمتحد صورت گر  

                                                 
١  (Clayton Yeutter) 
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مانـد؟  او      اي بجز نيروي قهـري بـاقي مـي          چه گزينه . آورد  جلوگيري به عمل مي   
 رود   سـال بـراي سـاحل غربـي        20 سال براي لبنـان،      13. ها انتظار كشيده    سال
ن اين بـراهين و  تنها تفاوت ميا  . ايد  اين براهين را پيشتر از اين هم شنيده         .اردن

تواند اعـلام كنـد        صدام حسين حقيقتاً مي    ،  ايد اين است كه     تر شنيده   آنچه پيش 
هـا و مـذاكرات بـه دليـل اينكـه آمريكـا از آنـان جلـوگيري كـرده،                 كه مجـازات  

توانـسته    نمي) پدر(ولي جورج بوش    . اند موفقيتي به همراه داشته باشند       انستهنتو
ا ظاهراً كـارآئي داشـته، و دلايلـي نيـز در دسـت         ه  اين را بگويد، چرا كه مجازات     

توانسته مثمر ثمر باشد ـ جـز اينكـه وي     است كه معتقد باشيم مذاكرات نيز مي
 و صريحاً اذعان كرد كه هيچگونـه         شخصاً سرسختانه از پيگيري آنان سر باز زد،       

 ـا ايـن مط   ايد كه فردي    ها ديده   آيا در رسانه  . اي در ميان نخواهد بود      مذاكره ب را  ل
 ديگر،  بايد اذعـان       بار  .نه، مسئله بسيار پيش پا افتاده است        مطرح كرده باشد؟  

تواند طي يك   مي، آناً  سواد خواندن و نوشتن     حداقل  با ،را يك جوان  داشت كه اين  
هـيچ  گـري و      ، هيچ تحليـل    ولي كسي از آن سخن به ميان نياورد         .دقيقه دريابد 

» استبدادزدة« نشانة يك فرهنگ     اين كه اشت اذعان د   بار ديگر بايد   .نويسي  مقاله
  . بسيار كارآمد است

  
شـماري ارائـه دهـيم،        هـاي بـي     توانيم نمونـه    مي. مورد  پاياني در اين   مطلبو اما   

 تـصور كنيـد كـه صـدام         . بپردازيـد  توانيد آنـان را     رويد مي   همانطور كه پيش مي   
 عظيمي اين حسين غولي است كه قصد جهانگشائي دارد ـ در آمريكا، در وسعت 

 در مغـز    اين مطلـب  .  بينانه   كاملاً غيرواقع  مطلب قبول عام يافته، و نه به صورتي       
 . تمامي جهان است  چنگ انداختن بر     او در حال      :مردم بارها و بارها تزريق شده     
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چگونه او اين چنين قدرتمند شده؟ اين كـشور كوچـك            . بايد جلوي او را گرفت    
ن در   سال با ايرا   8طي   .  و اساس صنعتي است     فاقد هر گونه پايه     جهان سومي، 

بدنة نيروهـاي نظـامي و فرمانـدهي         كه   »پساانقلابي« اين ايران     .حال جنگ بود  
 از حمايـت برخـوردار       هـم  »كمي« عراق در اين جنگ   .  را به نابودي كشيد    عراق
از طرف شوروي، ايالات متحد، اروپا، كشورهاي عمـدة عـرب، و كـشورهاي              . شد

خواهد تمام    ولي امروز، يكباره مي   .   حريف ايران نشد    ولي .دة نفت عرب توليدكنن 
كه اين مطالب را عنوان كـرده باشـد؟        شناسيد    كسي را مي  . جهان را تسخير كند   

  .ي جهان سومي، با ارتشي دهقاني اسـت       واقعيت اساسي اين بود كه عراق كشور      
هـاي    ات، سلاح شود كه اطلاعات فراواني در مورد استحكام        ولي امروز تصديق مي   

شناسيد كه اينرا بيـان       ولي كسي را مي   . اند  پنهان نگاه داشته شده   ... شيميائي، و   
ايـن يـك ويژگـي      . بينيد كه اينرا گفته باشـد       عملاً كسي را نمي   .  نه  كرده باشد؟ 

مانوئل «توجه داشته باشيد كه اين كار درست يكسال بعد از آنكه در مورد              . است
در مقـام مقايـسه بـا       » مانوئل نوريگا  « .زماندهي شد صورت پذيرفت، سا  » ريگانو

 در پكـن و يـا        يا دوستان ديگر بـوش      ،)پدر(صدام حسين،  دوست جورج بوش       
در مقايـسه بـا اينـان،        . آدمكـش بـود    يشخص جرج بوش، در اين زمينه مردك ـ      

 ولـي نـه در رتبـة          بـسيار بـد،    از نـوع   .اي بـوده    واقعاً يك قاتـل حرفـه     » نوريگا«
اين فرد را به موجودي تبـديل       .  از آن نوع كه دوست داريم       ،»هاني ج  آدمكشي«

اد مخدر، بـر جهـان مـا حـاكم         كردند كه گوئي، با رهبري جمعي فروشندگان مو       
دست به اقدام زده و او را از ميـان بـرداريم،  چنـد                 بايست سريعاً      مي  .شده است 

ر دست اوليگارشي    قدرت را د    و  مردم را به كشتن دهيم،     از  تن انصد، شايد هزار  
 بازسازي كنيم،  و افسران ايالات متحـد را          »سفيدپوستان« درصدي   8كوچك و   



                                   نوام چامسكيها                                        حاكميت بر رسانه
  
 

٥٣

بايـست     همة اين كارهـا مـي       .ها بر نظام سياسي پاناما حاكم كنيم        در تمامي رده  
كرديم، و يا به دست ايـن غـول           بايد يا خود را حفظ مي       صورت پذيرد، نهايتاً، مي   

يكسال بعـد، درسـت همـين كارهـا را          . شديم  ميشاخ و دم به نابودي كشيده         بي
كسي اينرا بازگو كرده؟ آيا كسي گفته چرا،  و يا گوشـزد             . دنكن  صدام حسين مي  

 اگر به دنبال آن بگرديد، به دنبال نخود سياه خواهيـد            كرده كه چه پيش آمده؟    
  . رفت

  
ني ، زمـا  »كميسيون كريـل  «توجه داشته باشيد كه اين به هيچ عنوان با عملكرد           

را به مشتي هيستريك ديوانه تبديل كـرد كـه قـصد            » ستيز  جنگ«كه يك ملت    
خواسـتند خـود را از دسـت          نابودي هر آنچه آلماني بـود در سـر داشـتند و مـي             

 آوردنـد، نجـات دهنـد،       كه بازوان نوزادان بلژيكي را از جاي در مـي         » هائي  هون«
اده از  تلويزيـون و مبـالغ        تر باشد، با اسـتف      ها شايد پيشرفته    فناوري.   ندارد فرقي

  . شود، ولي اساساً سنتي باقي مانده هنگفتي كه هزينه مي
  

توانـد بـه سـادگي       گرديم،  نمـي      اولية من باز مي    موضوع، زماني كه به توضيحات    
 يـا    .تر اسـت     مسئله بسيار وسيع    .تحريف اخبار و بحران خليج فارس تلقي شود       
خواهيم تحـت شـرايطي       مي  آنكه  يا خواهان زيستن در يك جامعة آزاد هستيم و       
را » گلـة گمـشده  «  تحميلـي شـده،    زندگي كنيم كه منجر به اسـتبدادي خودـ ـ       

شـان بـه       از تـرس جـان     تـا   ،هرانـد    به جانبي ديگر      و زده كرده،    وحشت منزوي و 
و همزمـان    دهنـد،  مـي   را از نـابودي نجـات        »گلـه « كـه    د نشين ستايش رهبراني 

و تكـرار شـعارهائي      نظـامي    اي  در رژه  ،به فرمان  را گوش    ،كرده   تحصيل قشرهاي
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 بـا مـا    آيا  .دنبيشتر به انحطاط كشان    جامعه را     هر روز  دهند،  تا    مياجباري قرار   
كننـد، خـود    امان را تأمين مي  هزينه فروپاشي جهان  راه  ديگران در   به اينكه  اميد

.  برخـورداريم  ما از حـق انتخـاب        ؟  كنيمتبديل   بايد   اندارم و مزدور  را به دولتي ژ   
در دسـت    جواب به اين سـئوالات      .  شويم برواين انتخابي است كه بايد با آن رو       

          . قرار دارد» من«چون شما و  افرادي
      
  
  
            
              

  
  
                  


